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 علوم بلاغی و فایده آنها .1

معمولا ادبا به سه علم معانی، بیان و بدیع علو بلاغی گویند و کلام بلیغ آن است 
 ، به مقتضای حال و مناسب مقام باشد.ر دارا بودن شروط فصاحتکه علاوه ب

هدف از علوم بلاغی در آغاز، فهم و درک رموز اعجاز قرآن و اسرار فصاحت و   
بلاغت آن بوده است؛ ولی بعدها این علوم، بیشتر در شناخت کلام عالی از دانی و 

 ار گرفته شد.جلوگیری از فساد ذوق و انحراف طبع شعرا و نویسندگان به ک

هجری( در مقدمه تفسیر کشاف خویش درباره اهمیت دو علم 538زمخشری )متوفای  
 معانی و بیان می نویسد:

"... عالم علم کلام اگر در صناعت کلام بر همه اهل دنیا چیره شود و حافظ 
قصص و مسائل تاریخی حتی اگر از ابن القریه حافظ تر باشد... و دانشمند نحودان 

علم نحو از سیبویه دانا باشد...، هیچ یک نمی توانند به کنه آیات قرآنی پی اگر در 
ببرند، مگر اینکه در دو علمی که متخصص به قرآن است تبحر پیدا کنند، و آن دو 

 علم، معانی و بیان است.

مثلا در آیه "هو الذی أنزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و أخر 
ندانیم از آیات محکمات، که مادر هستند، در واقع اصل و ریشه  متشابهات" چنانچه

مورد نظر است، به معنای دقیق آیه پی نبرده ایم؛ یا مثلا در آیه " واعتصموا بحبل 
استعاره است ، آیه را نفهمیده الله جمیعا ..."  اگر ندانیم که )حبل الله( در این آیه 

 ایم.
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اندیشه های خود و گاه برای تجسم بخشیدن و  اصولا شاعران و نویسندگان برای بیان
روشن ساختن صور ذهنی خویش به تشبیه و استعاره متوسل می شوند؛ زیرا تأثیر 
عاطفی مطلبی که با تشبیه و استعاره بیان شود، بیشتر است و از راه تشبیه، 
مکنونات درونی بهتر بیان می شود. مطالبی را که چندین صفحه برای بیان آن لازم 

ست، از راه تشبیه، در یک لفظ یا عبارت بخوبی می توان بازگو کرد. تشبیه دنیا به ا
 خانه عنکبوت در نمونه های زیر از این قبیل است:

للدنیا ثبوت                          انما الدنیا کبیت نسجته ـ انما الدنیا فناء لیس 
 العنکبوت

 بـــــــــــافنده اوست عـــــــنکبوتی            ـ دنیاست چو خانه ای که گویی               

که هر دو شعر مقتبس است از آیه " مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل 
 العنکبوت اتخذت بیتا و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت"

نظامی موضوع زخم خوردن دارا و بر روی زمین افتادنش را در بیت زیر به زیبایی 
 کشیده و تجسم بخشیده است: به تصویر

نسب نامه دولت کیقباد                                      ورق بر ورق هرسویی 
 برد باد

همان طوری که اسامی تمام سلسله یک خاندان در نسب نامه مندرج است و در    
حقیقت آن نسب نامه حاکی از وجود تمام افراد آن خاندان است، وجود دارا نیز گویی 
نسب نامه خاندان کیانی بوده و وجود تمام خاندان در او جمع شده و از مشاهده او، 

. از این رو، نظامی از مردن عظمت و جلال همگی آنها در نظر مجسم می شود
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دارا، به از هم پاشیده شدن نسب نامه کیانی و پراکنده شدن ورقهای آن به دست باد، 
 تعبیر کرده است.

دن اهمیت و منزلت صور خیال در شعر و ادب کافی است برای بهتر نشان دا   
منظومه لیلی و مجنون نظامی را با منظومه ورقه و گلشاه عیوقی ـ که مأخذ و تا 
اندازه ای موضوع هر دو یکی است ـ مقایسه کنیم تا بفهیمیم که سر بقای شعر 

ه است. نظامی چیست، و چرا منظومه ورقه و گلشاه مطرود شده و زیاد شهرت نیافت
شاید بتوان گفت که مهمترین چیزی که سبب بقای شعر نظامی شده، تشبیهات لطیف 
و استعارات زیبا و خوشایندی است که نظامی در لیلی و مجنون آورده است؛ چیزی 

 که در منظومه ورقه و گلشاه کمتر بدان پرداخته شده است.

نی و بیانی آثار ادبی نثر و بدین ترتیب، برای پی بردن به ظرافتها و زیباییهای زبا  
نظم لازم است که قبل از هر چیز، با علومی چون معانی، بیان و بدیع و بدیع 

ستعاره آشنا نباشیم چگونه معنای شعر سعدی )علوم بلاغی( آشنا شویم. اگر ما با ا
 را که گفته است: 

 یکی درخت گل اندر میان خانه ماست             که سروهای چمن پیش قامتش
 پستند

 درمی یابیم. اگر ندانیم که )حله( در شعر فرخی که گفته است:

 با کاروان حله برفتم ز سیستان                   با حله تنیده ز دل ، بافته ز جان

استعاره از شعر و قصیده ای است که خود ساخته است، معنای شعر را بدرستی 
 ه است:درک نکرده ایم؛ همچنین است این شعر فرخی که گفت
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تا باد خزان حله برون کرد ز گلزار              ابر آمد و پیچید قصب بر سر 
 کهسار

 که منظور از )حله(، گلها و سبزه هاست و مقصود از قصب، برف.

 یا مثلا )پرند نیلگون( در شعر زیر از فرخی، که استعاره از ابر بهاری است:

 چون پرند نیلگون بر روی پوشد مر غزار

پرنیان هفت رنگ اندر سر آرد                                               
 کوهسار

 سعدی در مقدمه گلستان گفته است:

 «یکی از دوستان گفت: از این بوستان که بودی ما را چه تحفه کرامت کردی؟!»

در این عبارت، بوستان، گلزار معارف الهی است و بیان مطلب، استعاری است. 
 رت زیر از گلستان:همچنین در عبا

؛ )بوی گل( لذت «چون برسیدم بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت» 
تجلیات الهی است و ) دامن از دست رفتن( کنایتی از محو کامل شدن است که 

 هنگام وصال دست داده است.

خلاصه آنکه با آوردن تشبیهات و استعارات و کنایات و سایر فنون و صناعات 
مطالب، بهتر در ذهن خواننده و شنونده نقش می بندد؛ به شرط آنکه خواننده ادبی، 

 و شنونده پیشاپیش با این مفاهیم آشنا باشد.

 پیدایش بلاغت در زبان عربی .2
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چون نخستین کتاب بلاغت فارسی در قرن پنجم هجری نوشته شده و بلاغت فارسی 
ان پیدایش علوم بلاغی بر بلاغت عربی تیکه دارد و از آن مایه گرفته است، بی

 عربی و تدوین آن ضرورت دارد:

در آغاز باید گفت که در شعر جاهلی عرب، اقسام مختلف تشبیه، مجاز،     
استعاره، و دیگر فنون بلاغی وجود داشته است و عرب جاهلی گفتار بلیغ را می 

الله  شناخته و به آوردن کلام فصیح و بلیغ توانا بوده است کع پیامبر اکرم )صلی
نان را به نظیره گویی فراخوانده است و علیه وسلم( پس نزول آیاتی از قرآن مجید، آ

از آنان خواسته که نظیر قرآن کتابی یا ده سوره و یا حتی سوره ای بیاورند که 
هجری( بابی از کتاب البیان 255نتوانستند، و نیز همین که جاحظ بصری ) متوفای 

زون اختصاص می دهد و کلام عرب جاهلی را به پارچه و التبیین خود را به کلام مو 
های منقش رنگارنگ توصیف می کند و خطبای عرب را به زبان آوری می ستاید 
دلیلی است بر اینکه شعرا و کتاب و خطبای آن دوران، فنون مختلف بلاغت را به 
 کار می برده اند و به زیبایی و ظرافت سخن آشنا بوده اند؛ البته بدون آنکه

مصطلحاتی برای این فنون وضع کنند، ونیز تشکیل سوق عکاظ در مکه و مسابقه 
دادن شعرا با یکدیگر در فصاحت و زبان آوری دلیل دیگری است بر توجه عرب 
پیش از اسلام به فصاحت و بلاغت. همچنین بسیاری از گفته های جاحظ دلالت 

داشته که شاعر شعر خود را می کند بر اینکه برای شاعران موازین و مقاییسی وجود 
بر آنها منطبق کند تا شعرش مهذب و منقح شود و مورد قبول واقع گردد و همین 

 مقیاسها و میزانهاست که در واقع مبادی بلاغت عربی به شمار می آید.
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ظهور اسلام ونزول قرآن مجید و صدور احادیث پیامبر اکرم ) صلی الله علیه     
ها و کلمات قصار علی ) ع( باعث شد که به شیوایی وسلم( و خطبه ها و نامه 

 کلام وزیبایی گفتار بیشتر توجه شود.

پس از آن، پیدایش فرق گوناگون مذهبی و اینکه هر فرقه سعی می کرد که کلام    
بلیغتر بگوید تا بدین وسیله بر فرق دیگر تفوق جوید و افکار سیاسی و عقیدتی خود 

 ین امر مؤثر بوده است.را بهتر بیان کند، نیز در ا

هجری( و بشر  131متکلمان قرن دوم هجری همچون واصل بن عطا )متوفای     
هجری( برای پیروزی بر خصم، در بحث و مناظره، الفاظ  200بن معتمر ) متوفای 

گوناگون و جملات متنوع و زیبایی را به کار می برده اند، تا آنجا که جاحظ در 
به )بلاغه  المتکلمین( اختصاص داده و از قول بشر بن  کتاب البیان والتبیین را

معتمر گفته است: " وقال ینبغی للمتکلم ان یعرب اقدار المعانی، و یوازن بینها وبین 
و بین اقدار الحالات، فیجعل لکل طبقه من ذلک کلاما و لکل حاله  اقدار المستمعین

شر، تعریف بلاغت که عن ذلک مقاما..."؛ که اگر خوب دقت شود از گفته های ب
 مطابقت کلام است با مقتضای حال و مقام استنباط می شود.

رقابت شعرا، در باب اینکه برای خلفا و وزرا مدایح بهتر بسرایند تا صله بیشتر    
 دریافت کنند، نیز در پیدایش علم بلاغت بی تأثیر نبوده است.

ی و ایرانی به زبان عربی بر همچنین آنانکه آثاری را از سریانی و هندی و یونان   
گرداندند و میراث فرهنگی آن قوم را به عربی ترجمه کردند، در پیدایش علوم بلاغی 
مؤثر بودند و به همین جهت است که جاحظ توصیه می کند که هر کس بخواهد در 
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علوم بلاغی پیشرفت کند وبه معانی و مضامین عالی پی ببرد و در به کارگیری 
 تبحر شود باید کتاب )کاروند( فارسیان را بخواند:الفاظ متناسب م

" ومن احب أن یبلغ فی صناعه البلاغه و یعرف الغریب و یتبحر فی اللغه فلیقرأ 
 کتاب کاروند..."

هجری( فصلی از کتاب ) عقد الفرید( خود را  327ابن عبد ربه اندلسی، ) متوفای 
 به توقیعات عجم اختصاص داده است.

بلاغت عربی را به دریایی تشبیه کنیم، باید بگوییم که نهرهایی از در واقع اگر    
رودخانه های مختلف، بدین دریا سرازیر شده و از به هم پیوستن آنها بحر فیاض 

 بلاغت عربی )= بلاغت اسلامی( به وجود آمده است.

در این میان، بلاغت عربی از بلاغت یونانی تأثیر زیادی پذیرفته است. بنا به    
میلادی( بلاغت  1931سپتامبر  11فته دکتر طه حسین در کنگره مستشرقان ) گ

است و ارسطو تنها در فلسفه پیشگام نیست، بلکه از  عربی به بلاغت یونانی مرتبط 
جنبه مسائل بلاغی هم می توان ارسطو را از پیشگامان دانست؛ زیرا دو کتاب 

بی ترجمه شده بود ـ در تکوین الخطابه و فن الشعر ارسطو ـ که از سریانی به عر 
 بلاغت عربی و تدوین آن تأثیر بسزایی داشته است.

کتاب فن الشعر ارسطو یا بهتر بگوییم ) تلخیص ابن سینا از فن الشعر( در آثار    
و حازم قرطجانی، مؤلف دو تن از علمای بلاغت عربی یعنی عبدالقادر جرجانی 

ثیر فراوانی داشته است. البته عبد القاهر خود کتاب منهاج البلغاء و سراج الادباء، تأ
هیچ گونه اشاره ای به بهره ور شدنش از تلخیص ابن سینا از کتاب فن الشعر 
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ارسطو نمی کند، ولی با مطالعه کتابهای بلاغی او )= دلائل الاعجاز و اسرار 
 البلاغه( این مسأله بخوبی آشکار می شود.

بلاغی فارسی تا قرن هفتم پیدایش بلاغت در زبان فارسی و کتب  .3
 هجری 

شاعران فارسی زبان از آغاز شعر سرایی به زبان فارسی در به کار بردن صنایع 
شعری کوشش خاصی داشتند. در اشعار رودکی و معاصران او به صنایع شعری 

 فراوانی بر می خوریم. برای مثال، در بیت زیر از رودکی:

گر به گنج اندر زیان آید                 آفرین و مدح سود آید همی               
 همی

که آن را در مدح امیر سامانی سروده است، نظامی عروضی به هفت صنعت    
اشاره کرده که عبارتند از: مطابق، متضاد، مردف، مساوات، عذوبت، فصاحت و 

 جزالت.

را از بلاغت نویسان فارسی نیز برای بیان صنایع شعری، بسیاری از شواهد خود      
اشعار شاعران قرون چهارم و پنجم استخراج کرده اند و این خود دلیل بر این است 
که شاعران فارسی زبان در نخستین دوره شعر فارسی از فنون بلاغت در اشعار خود 
استفاده می کرده اند. با این همه، در زبان فارسی تا پیش از نیمه دوم قرن پنجم 

ن وضع نوشته نشده و اصطلاح خاصی درباره آهجری هیچ کتابی در علم بلاغت 
 نگردیده است. 
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ارتباط تنگاتنگ میان شعر عربی و فارسی باعث شده است که شاعران فارسی      
از مصطلحات بلاغت عربی استفاده کرده، آنها را بر ادب فارسی نیز منطبق زبان 

ارسی مبتنی کنند؛ به طوری که بسیاری از مصطلحات متداول در بلاغت در زبان ف
 بر کتب بلاغی عربی است.

نخستین کتابی که درباره بلاغت به زبان فارسی نوشته شده و اکنون موجود      
است ترجمات البلاغه تألیف محمد بن عمر رادویانی است؛ البته تا چندی پیش، 
برخی از محققان می پنداشتند که نخستین کتاب در بلاغت فارسی، کتاب حدائق 

شمسی  1326وطواط است، ولی زمانی که استاد احمد آتش در سال السحر رشید 
نسخه خطی کتاب ترجمات البلاغه را که به خط نسخ بود، در کتابخانه فاتح 
استانبول به دست آورد و در سال بعد به تصحیح و تحشیه و چاپ آن همت گماشت 

غت و بر آن، مقدما ای هم نوشت، معلوم شد که نخستین کتاب موجود در بلا
 فارسی، کتاب ترجمان البلاغه محمد بن عمر رادویانی است.

داشت که ثابت کرد نویسنده کار استاد احمد آتش از این لحاظ نیز اهمیت     
ترجمان البلاغه محمد بن عمر رادویانی است نه فرخی شاعر؛ چرا که یاقوت حموی 

واط کتاب ترجمان از جلد نوزده کتاب معجم الادبا در شرح حال رشید وط 29در فحه 
البلاغه را بصراحت از فرخی شاعر دانسته بود: "... و له من التصانیف حدائق 
السحر فی دقائق الشعر باللغه الفارسیه، ألفه لأبی تالظفر خوارزمشاه و عارض به 
کتاب ترجمان البلاغه لفرخی الشاعر الفارسی..." حاجی خلیفه نیز در کتاب کشف 

ز آن فرخی شاعر دانسته است؛ اما پیدا شدن نسخه ای که الظنون صریحا کتاب را ا
مؤلف در آغاز کتاب نامش را نوشته بود، مجالی برای شک و تردید باقی نگداشت و 

 مسلم شد که این کتاب، تصنیف محمد بن عمر رادویانی است.
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نکته دیگری که ثابت می کند نویسنده کتاب رادویانی است این است که در متن     
اشعاری بع عنوان شاهد برای برخی از فنون بدیعی، از فرخی شاعر آورده شده کتاب 

و چناچه مؤلف کتاب، فرخی می بود، لازم بود که بگوید:" و من می گویم" و یا " 
 این شعر مراست"؛ همان طور که دیگران می گفته اند.

خلاصه آنکه استاد احمد آتش ثابت کرد نخستین کتاب بلاغت فارسی ترجمان 
البلاغه رادویانی است و این نظریه که تطور بلاغت فارسی با تألیف کتاب حدائق 

 السحر رشید وطواط آغاز می شود، نادرست است.

 اینک به کتب بلاغی فارسی تا قرت هفتم هجری می پردازیم:

 ترجمان البلاغه .1

رن تأایف محمد بن عمر رادویانی. این کتاب که در نیمه دوم ) احتمالا اواخر( ق   
فصل در  73پنجم هجری تألیف شده، با مقدمه ای کوتاه و فهرستی که درباره 

محاسن کلام و فنون بلاغی است، شروع شده و سپس هر یک از این محاسن و 
فنون شرح گردیده است. عنوان هر فصل به عربی است و شاید نامگذاری کتاب به 

ه تا چیزی از بلاغت ترجمان البلاغه هم از این جهت باشد که مؤلف قصد داشت
 عربی ترجمه کند.

راودیانی در ترجمان البلاغه مباحث تشبیه و استعاره و مباحث نظیر آن را که   
بعدها موضوع علم بیان شده و صنعت التفات و مباحث مانند آن را که از 
موضوعات علم معانی است در میان صنایع بدیع آورده و همچنین صنعت تجنیس و 

دیگر صنایع را که جزء صنایع بدیعی است، بصراحت از مباحث  قلب و مطابقه و
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به طوری که در مجموع می توان گفت که در نظر او صنایع بدیعی  بلاغت شمرده؛
 با دیگر مباحث بلاغی چندان تفاوتی نداشته است.

 . حدایق السحر فی دقائق الشعر .2

معروف به )  نویسنده کتاب، رشید الدین محمد بن محمد، کاتب وشاعر بلخی   
هجری( است. وطواط کتاب را در روزگار ایل ارسلان  573وطواط( ) متوفای 

هـ( تألیف کرد. البته اتسز، پدر ایل ارسلان، او را به نوشتن کتاب امر 551-568)
کرده بود، ولی رشید وطواط در روزگار پسر اتسز، ایل ارسلان، کتاب تمام شد. از 

 تسز با دعای ) نور الله مضجعه( یاد می کند.این رو وطواط در این کتاب از ا

تعریفات در کتاب حدائق السحر همه منطقی است یعنی جامع و مانع است و با   
 عبارات فصیح و بلیغ بیان شده است.

به نظر می رسد که در نامگذاری کتاب به حدائق السحر فی دقائق الشعر تسامحی   
ب تصریح شده که این کتاب در محاسن صورت گرفته باشد و با آنکه در مقدمه کتا

)نظم( و )نثر( است، در ذیل همین مقدمه، کتاب، حدائق السحر فی دقائق الشعر 
نامیده شده، و شاید هم بتوان گفت که اولا در نامگذاری، جامعیت و مانعیت ضرورت 

 ندارد و ثانیا قدما در فنون سخن، به شعر بیشتر اهمیت می داند تا به نثر.

 .فی معاییر اشعار العجمالمعجم  .3

در اوایل قرن هفتم هجری شمس قیس رازی سومین کتاب باارزش در علوم بلاغی    
به نام المعجم فی معاییر اشعار العجم را نوشت. شمس قیس در طرح کتاب خویش 
از رشید وطواط تقلید کرده و همچون او قواعد بلاغی را نوشته و از عربی و فارسی 
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و امثال و مطالب در هر دو کتاب تقریبا یکی است و بعید به  مثال آورده و نکات
 نظر می رسد که این مسأله از باب ) توارد( باشد.
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 بخش اول

 عــــــلم بيــــــان
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آنها می توان  عبارت است از مجموعه قواعد و قوانینی که به وسیله علم بیان      
ط آنکه این شیوه های گوناگون، یک معنی را به گونه های متعدد بیان کرد؛ به شر 

در میزان روشنی و پوشیدگی با یکدیگر متفاوت باشند و این تفاوت، مبتنی بر تخییل 
باشد. برای مثال، عبرات ) باران می بارد( را می توان از نظرگاه علم بیان به 
صورتهای دیگری که از جهت وضوح و خفای دلالت، مختلف باشند، ادا کرد؛ مثلا 

)چشم ابر می گرید(، همین مفهوم با استفاده از استعاره بیان شده است و در جمله 
در جمله ) مروارید باران از چشم ابر می چکد(، از تشبیه و استعاره برای بیان این 

 مقصود بهره گرفته شده است.

بنابراین، موضوع علم بیان، بحث در ) صورتهای متفاوت و متمایز خیال(      
ر، وسایلی هستند که با آنها می توان یک مفهوم را به شیوه های است؛ زیرا این صو 
 گوناگون بیان کرد.

 صورتهای مختلف خیال عبارتند از: 

 ـ کنایه4ـ مجاز            3ـ استعاره            2ـ تشبیه                   1

 

 

 

 علم بيان
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تشبیه در لغت، مانند کردن چیزی است به چیزی دیگر در یک یا چند  
صفت؛ اما در اصطلاح علم بیان، تشبیه، ادعای همانندی واشتراک چیزی است با 

برای مثال وقتی منوچهری می گوید) شبی چون  چیز دیگر در یک یا چند صفت؛
چاه بیژن تنگ و تاریک(، در حقیقت، او به پنداری شاعرانه، )شب( را در صفت ) 

 و یا در بیت زیرا از دقیقی:تنگی( و )تاریکی( به "چاه بیژن" مانند کرده است، 

شب سیاه بدان زلفکان تو ماند                          سپید روز به خوبی رخان تو 
 ماند

به ادعای شاعرانه) شب سیاه( به )زلفکان( معشوق و )سپیدروز( به ) رخان( او 
 تشبیه شده است.

 ارکان تشبيه

 ارکان تشبیه چهار است:

 مشبـــــــــــه .1

نند می شود؛ برای مثال )شب سیاه( و )سپید روز( در بیت اخیر، و آنچه که ما
 )شب( در شاهد پیش از آن، مشبه هستند.

 مشبــــه بــــه .2

آنچه که بدان مانند می کنند؛ مانند )چاه بیژن( در شاهد نخست، و )زلفکان( و 
 )رخان( در بیت دوم

 تشبيـــه
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 وجــــــه شبـــه .3

به وجود دارد؛ برای مثال، در شاهد صفت یا وجه مشترکی که بین مشبه و مشبه 
نخست، وجه شبه ) تنگی( و )تاریکی( است، و در شاهد دوم، )سیاهی( ) در 

 مصراع اول( و )سپیدی( ) در مصراع دوم(

 ادات تشبیـــــه .4

واژه هایی که شباهت را به وسیله آنها نشان می دهند؛ این ادات، اغلب عبارتند از: 
، همانند، بسان، مثل، مثال، به صورت، به کردار، چون، چو، همچون، همچو، مانند

به مثل، پنداری، گویی، گوییا، گفتی، و واژه هایی از این قبیل. چنان، چُنان، مانا، 
 در بیت زیر:

دل شکسته حافظ به خاک خواهد برد                      چو لاله، داغ هوایی که 
 در جگر دارد

خاک بردن( وجه شبه، )لاله( مشبه به و  )دل شکسته حافظ( مشبه، ) داغ دل به
 )چو( ادات تشبیه است.

در شعر زیر ارز سهراب سپهری، به شکل و شیوه خاصی از به کارگیری )ادات     
 تشبیه( برمی خوریم که تا حدی نشان دهنده سبک شعری او نیز هست:

 )صداش

 به شکل حزن پریشان واقعیت بود...

 به شکل خلوت خود بود...
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 ه شیوه باران پر از طراوت تکرار بودو او ب

 و او به سبک درخت 

 میان عافیت نور منتشر می شد(.

البته هنگامی که شاعر تمامی ارکان تشبیه را ذکر می کند اشکالی برای دریافت      
یش نمی آورد اما ذهن و خیال مخاطب چندان فعالیتی برای پو ادراک مخاطب 

به ذهن دست  خته خواری(پنتیجه نوعی حالت ) دریافت وجوه اشتراک نمی کند ودر
 می دهد.

برای همین است که شعرا اغلب )وجه شبه( و )ادات تشبیه( را حذف می کنندُ تا     
ذهن و خیال مخاطب را به کاوش و تلاش وادارندِ اما باید توجه داشت که حذف 

آنها )مشبه( و )مشبه به( در تشبیه ممکن نیستُ چرا که با حذف هر یک از 
شد؛ چون استعاره در حقیقت تشبیهی است که یکی  )تشبیه( به )استعاره( تبدیل خواهد

 از طرفین آن )مشبه یا مشبه به( حذف شده باشد.

 انواع تشبيه از جهت وجود یا عدم ادات تشبيه

 مرسل .1

 اگر در تشبیه ادات تشبیه ذکر شود آن را تشبیه مرسل یا صریح گویند

 مانند:

 رد به مثل                              قدحی از شبه و مرجان استلاله بر شاخ زم

 مؤکد .2
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 اگر ادات تشبیه حذف شود تشبیه مشکد نامیده می شود مانند:

 سودای تو آتشی جهان سوز                           هجران تو ورطه ای خاطرناک

 

 انواع تشبيه به اعتبار وجه شبه

 یا عدم ذکر وجه شبهالف( انواع تشبيه از جهت ذکر 

 مفصل .1

 اگر وجه شبه در تشبیه ذکر شود آن تشبیه را مفصل گویند مانند:

 صحبت ابلهان چو دیگ تهی است

 کز دورن خالی از برون سیهی است                                        

 که )از درون خالی بودن و از برون سیاه بودن( وجه شبه است

 مجمل .2

 نشود آن را تشبیه مجمل خوانند مانند:اگر وجه شبه ذکر 

همچو چشم سوزی شکل دهانش                            بسته زناری چو زلفش بر 
 میانش

که )شکل دهان( زیباروی به )چشم سوزن)= سوراخ سوزن( ( تشبیه شده و )زنار( او 
 به )زلف( و در هر دو مورد وجه شبه ذکر نشده است
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 بليغ .3

ه( و هم )وجه شبه( حذف شود تشبیه بلیغ )مؤکد و مجمل( است اگر هم )ادات تشبی
که رساترین و زیباترین شکل تشبیه است چرا که ادعای همانندی و اشتراک بین مشبه 
و مشبه به در این نوع از تشبیه قوی تر است تا آنجا که برخی این نوع از تشبیه را 

اینگونه تشبیهات )ادعای یکسانی استعاره دانسته اند و چنین استدلال کرده اند که در 
و یگانگی( مشبه و مشبه به مطرح است نه ) ادعای همانندی و اشتراک( بین مشبه 

 و مشبه به در یک یا چند صفت اینک چند نمونه:

 می آفتاب زرفشان جام بلورش آسمان

مشرق کف سیاقش دان مغرب لب یار                                             
 آمده

اگر در این نوع تشبیه )مشبه( به )مشبه به( یا بالعکس اضافه شود اضافه تشبیهی 
می سازد بنابراین هر اضافه تشبیهی یک تشبیه بلیغ است البته بلاغت اضافه 

 تشبیهی از تشبیه بلیغ نیز بیشتر است نمونه:

 رشته صبرم به مقراض غمت ببریده شد

همچنان در آتش عشق تو سوزانم چو                                                
 شمع

 ب( انواع تشبيه به اعتبار مفرد یا مرکب بودن وجه شبه

 . وجه شبه مفرد1
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آنگاه که وجه مشترک بین مشبه و مشبه به یک صورت ذهنی بیشتر نباشد و وجه 
 شبه از امور متعدد ترکیب نشده باشد:

تا ببرند آن گدا را سر                 عزم کردند آن جفا کاران به جمع            
 چو شمع

 وجه شبه مرکب -2

آنگاه که وجه شبه هیأتی مرکب از چند صورت ذهنی باشد و به عبارت دیگر از 
 امور متعدد ترکیب یافته باشد:

 ابر از هوا بر گل چگان ماند به زنگی دایگان

ر کدام رومی بچگان پستان د                                                      
 نور انداخته

 وجه شبه هیأتی است چکیدن چیزی نورانی از چیزی سیاه بر چیزی سفید

زرین پیش  هلال عید پدید آمد از سپهر کبود                          چو شمع
 زمردین محراب

 تشبيه تمثیل -3

معمولا تشبیهی را که در باره این نوع از تشبیه اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد    
 وجه شبه آن مرکب باشد تشبیه تمثیل گویند.

در تعریف سکاکی نیز آن است که وجه شبه آن از امور متعدد ترکیب شده باشد    
حقیقت این است که تشبیه تمثیل رسیدن از یک حکم حزءی به حکم جزءی دیگر 
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در عین اینکه وجه  است که به نوعی با آن به پنداری شاعرانه همسان و همانند است
 شبه نیز از امور متعدد ترکیب یافته است مثلا در بیت:

اظهار عجز پیش ستمگر ز ابلهی است                           اشک کباب 
 باعث طغیان آتش است

می توان چنین توجیه کرد که ) ظهار عجز پیش ستمگر کردن( همانند )ریزش     
ست و همان طور ریزش اشک کباب موجب اشک )قطرات ( کباب بر روی آتش( ا

طغیان )شعله ورتر شدن( آتش مش شود اظهار عجز پیش ستمگر کردت نیز موجب 
طغیان و ستمگری بیشتر ستمگر خواهد شد و از این روست که شاعر این کار را ) 

 یا: ابلهی( می داند

موش همیشه داغ دل دردمند من تازه است                            که شب خ
 نگردد چراغ بیماران

 ، عقلی و تخییلی بودن وجه شبهج( تشبيه به اعتبار حسی

 . وجه شبه حسی1

یعنی وجه شبه از امور حسی )شنیدنی، دیدنی، چشیدنی، پسودنی یا بوییدنی(       
 باشد.

 خروش قمری، چون راست کرده چنگ و رباب 

نسیم نسرین، چون می به                                                       
 مشک کرده رطیب
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در مصراع اول، وجه شبه )صدای خوش( است و در مصراع دوم ) بوی خوش( که 
 هر دو محسوسند؛ یکی از شنیدنیها و دیگری از بوییدنیها.

 وجه شبه عقلی -2

 یعنی وجه شبه از امور عقلانی و کیفیات نفسانی است:    

 ، خطاستتو را به حاتم طایی مثل زنند 

 گل شکفته که گوید به ارغوان ماند؟                                              

 وجه شبه در مصراع اول ) سخاوت و بخشندگی( است که از امور عقلی است.

 وجه شبه تخییلی -3

آن است که وجه شبه در هر دو طرف تشبیه یا در یکی از طرفین، خیالی و    
که وجود وجه شبه در  –ه این نوع وجه شبه از نوع تحقیقی آن ادعایی باشد، والبت

 طرفین تشبیه حقیقی است ـ پنهانتر است، مانند:

بنگر به ستاره که بنازد سپس دیو                             چون زر گدازیده که 
 بر قیر چکانیش

 انواع تشبيه به اعتبار طرفین تشبيه

 س یا معقول بودن طرفین الف( انواع تشبيه به اعتبار محسو 
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مقصود از حسی یا محسوس بودن، آن است که با یکی از حواس پنجگانه قابل  
حس باشد و آن یا از دیدنیهاست یا از چشیدنیها یا از بوییدنیها، یا از پسودنیها و یا 

 از شنیدنیها؛ یعنی مشبه یا مشبه به یکی از این نوع محسوسات باشد، مثلا:

 از دیدنیها:

ی چو گل خاطر افروز دید                             فروزنده چون صبح عذار 
 نوروز دید

 )عذار( مشبه است و از دیدنیها و ) گل( مشبه به و از دیدنیهاست.

 بنابراین تشبیه از جهت حسی یا عقلی بودن طرفین بر چهار قسم است:

 محسوس به محسوس .1

 ند:یعنی هم مشبه و هم مشبه به از امور حسی باش

 کانجادر زلف چون کمندش ای دل مپیچ 

سرها بریده بینی، بی جرم و بی                                                 
 جنایت

 )زلف( مشبه است و از امور حسی و ) کمند( مشبه به است و از امور حسی.

 معقول به محسوس .2

 از امور حسی: یعنی مشبه از امور عقلانیو کیفیات نفسانی باشد و مشبه به
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عمر جام جم است کایامش                                   بشکند خرد، پس ببندد 
 خوار

همچو گوهر، شکستنش آسان                                همچو سیماب، بستنش 
 دشوار

)عمر( از امور عقلانی است و مشبه است و )جام جم( از امور حسی است و 
 مشبه به است.

 به معقول محسوس .3

 یعنی مشبه، حسی و مشبه به از امور عقلانی و کیفیات نفسانی باشد:

از بس که کوته است و سیه زلف یار من                    گویی که عمر من بود 
 و روزگار من

)زلف یار( از امور حسی است و مشبه است و )عمر( و )روزگار( مشبه به است و 
 از امور عقلانی.

 حههنکته قابل ملا*

در تشبیهات محسوس به معقول این است که امور مادی و حسی، صبغه ای 
 باشند:عقلانی و نفسانی 

خرد همچو جان است زی هوشیار                            خرد را چنین خوارمایه 
 مدار

 که ) خرد ( مشبه است و )جان( مشبه به، و هر دو از امور عقلانی هستند.
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 لبران نیکوخصال خوبش چون روی د

 ضمیر پاکش چون رای زیرکان روشن                                             

 )ضمیر پاک( به )رای زیرکان( مانند شده است و هر دو از امور عقلانی اند.

از جهت بلاغی، این نوع تشبیه چندان بلاغی ندارد؛ زیرا دریافت وجوه اشتراک بین 
ست وثانیا مشبه به بر طبق روال تشبیه، باید در وجه دو امر معقول، کاری دشوار ا

شبه قوی تر باشد و چون در این نوع از تشبیه مشبه نیز  از امور عقلانی است، 
وجه شبه در مشبه به نسبت به مشبه پی هر ذهنی نمی تواند به کیفیت قوی تر بودن 

 ببرد.

ه تشبیه آمده است، تشبیه تشبیه وهمی. یکی از بحثهایی که از قدیم الایام دربار      
خیالی و وهمی است. بعضی از علمای علم بیان آن دو را یکی شمرده اند وبعضی 

 نیز آنها را متفاوت دانسته اند؛ در هر صورت ما حصل کلام این است که:

تشبیه خیالی و وهمی است که مشبه به آن، موجود و واقعی نباشد، مانند تشبیه      
ه باری از مشک داشته باشد، یا تشبیه هلال در آسمان به هلال به کشتی زرینی ک

ماهی زریتی که در در دریای قیر شناور است، که چنین مشبه به هایی در عالم 
 خارج وجود ندارند و فقط در خیال و پندار شاعر گرفته اند؛ برای نمونه:

 گهی چون عبهری سیمین همی بر آسمان یازد

گهی چون سرو یاقوتین همی                                                       
 بالد به ابر اندر

 ب( انواع تشبيه به اعتبار مفرد یا مرکب بودن طرفین



28 
 

مفرد : به مشبه یا مشبه بهی گفته می شود که از یک صورت ذهنی بیشتر تشکیل 
 نشده باشد و بر دو قسم است: مفرد مجرد، مفرد مقید:

 ی می گویند که فقط یک کلمه باشد، مانند:مفرد مجرد به صورتی ذهن

آدم چو پیاله باشد و روح چو می                              قالب چون نی، جان 
 چو نوایی در نی

آدم مشبه است و یک صورت ذهنی بیش نیست و یک کلمه است، پس مفرد مجرد 
 )روح(، )می( و...است؛ همچنین است )پیاله(، 

می گویند که به همراه آن یک کلمه، صفتی یا مضاف الیهی یا مفرد مقید به مفردی 
 قیدی دیگر باشد، مانند:

ذکای طبع تو گویی که لوح محفوظ است                         که ذره ای نبود 
 جای، اندرو نسیان

 )ذکای طبع( مفرد مقید است و )لوح محفوظ( نیز مفرد مقید است.

ویند که از ترکیب چند صورت ذهنی درست شده مرکب: به مشبه یا مشبه بهی می گ
باشد و به تعبیر دیگر، هیأتی را که در ذهن از چند صورت ذهنی منتزع شده باشد، 

 مرکب می گویند، مانند:

عرقت بر ورق نگارین به چه ماند                                همچو بر صفحه 
 گل، قطره باران بهاری 



29 
 

هیأتی که مرکب است از )قطره عرقی که بر چهره از تشکیل شده است که مشبه 
گلگون زیباروی( نشسته است و مشبه به نیز مرکب است از )قطره باران بهاری که 

 بر ورق گل(

 قرار گرفته است.

 با ذکر این مقدمه، تشبیه بدین اعتبار به چهار دسته تقسیم می شود:

 مفرد به مفرد.1

رد، و چون ممکن است که هر یک از مشبه یعنی مشبه مفرد باشد و مشبه به نیز مف
 و مشبه به مجرد یا مقید باشند، چهار صورت پدید می آید:

 ـ مفرد مجرد به مفرد مجرد:

مردگی کفر و زندگی دین است                                       هر چه گفتند 
 مغز آن ای است

 ـ مفرد مجرد به مفرد مقید:

 النده سختزیرها چون بیدلان مبتلا، ن

رودها چون عاشقان تنگدل                                                    
 گرینده، زار

)زیرها( مفرد مجرد است و )بیدلان مبتلا( مفرد مقید؛ همچنین )رودها( مفرد مجرد 
 است و )عاشقان تنگدل( مفرد مقید.
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 ـ مفرد مقید به مفرد مجرد:

گه چو خورشید، ذاتم اندر                            گاه چون بحر، طبعم اندر موج 
 جوش

که) طبعم( )= طبع من ( مفرد مقید است و )بحر( مفرد مجرد؛ همچنین )ذاتم( )= 
 ذات من( مفرد مقید است و )خورشید( مفرد مجرد

 ـ مفرد مقید به مفرد مقید:

حور است و  دوش گفتی ز تیرگی، شب من                                  زلف
 رای اهریمن

 )شب من( به )زلف حور( و )رای اهریمن( مانند شده است که همه مفرد مقیدند.

 مفرد به مرکب -2

یعنی مشبه مفرد باشد و مشبه به مرکب؛ البته این مفرد ممکن است مجرد باشد یا  
 مقید:

 اشک تو چون در که بگدازی و بر ریزی به زر

اشک من، چون ریخته بر                                                           
 زر همی برگ سمن

)اشک تو( مشبه است و مفرد مقید و ) در گداخته و برریخته بر زر( مشبه به است 
 و مرکب؛ همچنین است در مصراع دوم 
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 مرکب به مفرد -3

قید یعنی مشبه، مرکب باشد و مشبه به مفرد، که ممکن است مفرد مجرد یا مفرد م
 باشد:

ز گرد سپه خنجر جنگیان                                      همی تافت چون 
 خنده زنگیان

 )خنجر جنگیان، که از میان گرد سپه می درخشد( مشبه و )خنده زنگیان(

 مشبه به، که تشبیه مرکب به مفرد مقید است.

چون قوس قزح به        با هم گل و سبزه و بنفشه                                  
 رنگ الوان

 موکب به مرکب .4

 یعنی مشبه و مشبه به هر دو هیأتی مرکب از چند صورت ذهنی باشند؛ مثلا

ز شاخ درخت آنچنان می درخشد                                که پروین ز برج 
 دو پیکر، شکوفه

ره پروین از برج )درخشیدن شکوفه از شاخ درخت( همانند شده است به )تابیدن ستا
 دو پیکر(، که هر دو طرف تشبیه مرکب است.
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از نظر لغوی، استعاره از باب استفعال و معنی آن چیزی را به عاریت خواستن      
است. درباره اصطلاح استعاره، تعاریف بسیار پراکنده ای خصوصا به وسیله قدما 

تعاره به دست بدهیم، لازم مطرح شده است. برای اینکه تعریف نسبتا دقیقتری از اس
است نظری به مطالب گذشته داشته باشیم. گفتیم که کوتاه ترین حد تشبیه، تشبیه بلیغ 
است، یعنی آنجا که فقط طرفین تشبیه ذکر می شود؛ مثلا اگر بگوییم: "اشک باران 
است"، اشک )مشبه( است و )باران( مشبه به، و تشبیه، تشبیهی است بلیغ؛ حال 

م: )باران از چشم او فرو می بارد(، این دیگر تشبیه نیست. چنانکه اگر بگویی
ملاحظه می شود باران مشبه به است و )چشم( کلمه ای است که ذهن را از معنی 
حقیقی باران دور می کند و به معنی مجازی آن یعنی اشک می رساند؛ زیرا در 

و می بارد(؛ اصل این جمله چنین بوده است: )اشک چون باران از چشم او فر 
بنابراین می توان استعاره را چنین تعریف کرد: استعاره تشبیهی است که یکی از 
طرفین آن محذوف باشد، با وجود قرینه ای که ذهن خواننده را از معنی حقیقی دور 

 کند و به معنی مجازی برساند.

دمه که استعاره را به گونه ای دیگر نیز می توان تعریف کرد، با ذکر این مق      
)مجاز( کلمه ای است که در غیر معنی ما وضع له به کار رفته باشد، مثلا اگر 
بگوییم: )کلاس ساکت است(، در این جمله، واژه )کلاس( در معنی مجازی به کار 

کلاس( است و البته بین کلمه )کلاس( و  رفته لست؛ زیرا مقصود )شاگردان
بدان علاقه ظرف و مظروف یا حال )شاگردان( پیوسگی و علاقه ای وجود دلرد که 

و محل می گویند؛ یعنی ظرف یا محل یعنی )کلاس( را گفته ایم و مظروف یا حال 
 یعنی )شاگردان( را اراده کرده ایم.

 استعاره
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حال در جمله )باران از چشم او فرو می بارد(، )باران( گفته ایم و )اشک( را      
)اشک( مشابهت است. بنابراین، می  اراده کرده ایم و علاقه و مناسبت بین )باران( و

توان استعاره را چنین تعریف کرد: استعاره مجازی است با علاقه مشابهت، با وجود 
قرینه ای که ذهن را از معنی حقیقی کلمه دور می کند و به معنی مجازی می 

 رساند.

 ارکان و پایه های استعاره     

 استعاره دارای ارکانی است به قرار زیر:

 . معنی مجازی لفظ، که مطابق است با مشبه در تشبیه له مستعار .1
. معنای حقیقی لفظ، که مطابق است با معنای مشبه به در منه مستعار .2

 تشبیه.
. لفظی است که در غیر معنی حقیقی به کار گرفته شده است مستعار لفظ .3

 که برابر است با لفظ مشبه به.
اژه یا واژه هایی است که ذهن . که به آن قرینه صارفه نیز می گویند، و قرینه .4

 را از معنای حقیقی لفظ مستعار دور می کند و به معنای مجازی می کشاند.
. همان وجه شبه بین مستعار له )مشبه( و مستعار منه )مشبه به( جامع .5

 است.

 انواع استــعاره

در کتب قدما برای استعاره انواع بسیاری ذکر کرده اند که بعضی از آنها مربوط    
ه ادب پارسی نمی شوند و برخی نیز از چندان اهمیتی بر خوردار نیستند و ما نیز ب

 در اینجا از آنها چشم می پوشیم؛ برجسته ترین انواع استعاره عبارتند از:
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 استعاره مصرحه، تصریحيه )آشکار( .1

استعاره ای است که در آن مستعار له یا مشبه حذف و مستعار منه یا مشبه به     
شود؛ با ذکر قرینه ای که ذهن خواننده یا شنونده را از معنی حقیقی لفظ  آورده می

 مستعار دور کند و به مستعار له برساند، مثلا:

ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد                                دل رمیده ما را 
 انیس و مونس شد

( مستعار منه یا مشبه به )ستاره( لفظ مستعار است و )شئ نورانی آسمانی( )= ستاره
است و مشبه یا مستعار له آن یعنی )رسول خدا )ص(( حذف شده است و )ماه 

 مجلس شد و دل رمیده ما را انیس و مونس شد( کلا قرینه صارفه است.

سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند                   همدم گل نمی شود، یاد 
 سمن نمی کند

چمن... قرینه محبوب خوش قد و قامت و )چمان( و میل )سرو( استعاره است از 
صارفه است؛ زیرا مستعار له یا مشبه یعنی )محبوب( حذف شده است و مستعار منه 
یا مشبه به )= معنای حقیقی سرو( ذکر شده است و قرینه نیز در جمله وجود دارد؛ 

 پس استعاره، مصرحه یا تصریحیه است.

 استعاره مرشحه .2

مان استعاره مصرحه است، آنگاه که از لوازم )مشبه به( یا )مستعار در حقیقت ه    
 منه( چیزی به همراه داشته باشد، مثلا:
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اگر نه عقل به مستی فرو کشد لنگر                              چگونه کشتی از 
 این ورطه بلا ببرد

، و )لنگر( )کشتی( )مشبه به یا مستعار منه( استعاره مصرحه است از )وجود انسان(
 و )ورطه بلا( از لوازم کشتی است؛ پس استعاره مرشحه است.

 چه گویمت که به میخانه دوش، مست و خراب

سورش عالم غیبم چه مژده ها                                                      
 داده است

 که ای بلند نظر شاهباز سدره نشین

 نشیمن تو نه این کنج محنت آباد است                                             

)شاهباز بلند نظر سدره نشین( استعاره از )روح آدمی( یا )خود آدمی( است و 
 )نشیمن( از لوازم مستعار منه است؛ پس استعاره مرشحه است.

 استعاره مکنيه )بالکنایه( .3

اما برای بیان  که تشبیهی در ذهن و خیال گوینده پنهان و مستور باشد،آنگاه     
این تشبیه، لفظ مشبه را ذکر کند و مشبه به را حذف نماید، و در عض یکی از 

 لوازم مشبه به را ذکر کند و به مشبه اسناد دهد، مثلا:

شبی گیسو فروهشته به دامن                               پلاسین معجر و قیرینه 
 گرزن 
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به دامن فروهشته و معجر پلاسین  شب را به زنی تشبیه کرده که این زن گیسو
پوشیده و ...، که مشبه یا )مستعار له( )= شب( ذکر شده و مشبه به یا )مستعار 
منه( )=زن( حذف گردیده و ) گیسو فروهشته به دامن و ...( که از لوازم ) مستعار 

 منه( است به مستعار له اسناد داده شده است.

عالم پیر دگرباره                        نفس باد صبا، مشک فشان خواهد شد     
 جوان خواهد شد

)باد صبا( به انسانی مانند شده است و )نفس( از لوازم انسان است که به باد صبا 
 اسناد داده شده است

 استعاره تخییليه .4

در استعاره مکنیه لازم است که چیزی از لوازم مشبه به )= مستعار منه( را در » 
؛اثبات لوازم مشبه به را را به مشبه )= مستعار له( نسبت دهندکلام بیاورند و آن 

 برای مثال در بیت زیر از منوچهری:«. برای مشبه استعاره تخییلیه می گویند

 شبی گیسو فروهشته به دامن                         پلاسین معجر و قیرینه گرزن 

ت که گیسو به دامن )شب( )= مستعار له( به زنی )= مستعار منه( مانند شده اس
فروهشته و روسری پلاسین به سر کرده و دستمالی شیاه به شکل نیم بر سر است؛ 
اثبات این امور که لوازم مستعار منه یا مشبه به است برای مستعار له یا مشبه، 

 استعاره تخییلیه است. 

 استعاره اصليه .5

 اسم باشد، مانند:استعاره ای است که لفظ مستعارش 
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 درخشید و ماه مجلس شدستاره ای ب

 دل رمیده ما را انیس و مونس شد                                           

 که )ستاره( اسم است و لفظ مستعار، و استعاره، اصلیه است

 استعاره تبعيه .6

 وقتی است که لفظ مستعار فعل یا صفت باشد. 

 اگر بخندد در دست من قدح، نه عجب

که بس گریست فراوان به دست من                                               
 شمشیر

)بخندد( لفظ مستعار است و فعل؛ همان طور که )گریست( لفظ مستعار است و 
 فعل، و هر دو استعاره، تبعیه اند.

 استعاره قریب)نزدیک و مبتذل( .7

 جامع آن به –بیشتر از جهت کثرت تکرار  –استعاره ای است که خیلی زود    
 ذهن بیاید و خواننده و شنونده در دریافت آن زحمتی متحمل نشوند، مثلا:

 پشت بر دیوار زندان، روی در بام فلک

چون فلک شد پر شکوفه، نرگس                                                   
 بینای من

 استعاره بعید )دور و شگفت( .8
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ای که )جامع( در آن دیر باب است یعنی استعاره بر عکس استعاره قریب است،     
 و از این رو، دریافت آن مستلزم تأمل بیشتر است:

 در نعره خناق آرد و در جلوه تشنج

 گر بأس تو یاری ندهد کوس و علم را                                              

در این بیت )خناق کوس( استعاره است از گرفتگی صدای کوس و )تشنج علم( 
 تعاره است از پیچیده شدن علم، که درک آن را هر کسی برنتابد.اس

 گاو سفالین که آب لاله تر خورد

 ارزن زرینش از مسام بر آید                                        

)گاو سفالین( استعاره است از خم باده، )آب لاله تر( استعاره از شراب و )ارزن 
است که از خم به بیرون می تراود، و هر سه زرین( استعاره از قطرات شراب 

 استعاره بعیده اند.

 استعاره تمثیليه .9

هر گاه جمله ای را در غیر معنی ما وضع له، با علاقهمشابهت به کار ببرند،     
را تمثیل با استعاره مرکب یا استعاره تمثیلیه یا مجاز مرکب بالاستعاره گویند. به آن 

ستعار له حذف شود و مشبه به یا مستعار منه مذکور بیان دیگر، هرگاه مشبه یا م
به صورت جمله باشد و وجه شبه جامع نیز صورت و هیأتی منتزع از امور متعدد 
باشد، استعاره، استعاره تمثیلیه خواهد بود. در این نوع از استعاره آنگاه که جمله 

ثل( می گویند. مشبه به یا مستعار منه به درجه شیوع و شهرت رسیده باشد، بدان )م
 اینک چند نمونه:
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 تخم بر شوره فشانده، خشت بر دریا زده

 گشته سر گردان خلایق، زیر این گردان حصار                                     

)تخم بر شوره فشانده( و )خشت بر دریا زده( جملاتی هستند که در غیر معنی ما 
و هر دو، استعاره از )کار بیهوده وضع له و با علاقه مشابهت به کار رفته اند 

کردن( هستند؛ یعنی )کار بیهوده کردن( )مشبه یا مستعار له( چون )تخم در شوره 
 فشاندن( و )خشت بر دریا زدن( )مشبه به یا مستعار منه( است.
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مجاز عبارت است از کاربرد واژه، در غیر معنی اصلی و ما وضع له، که       
به معنی مجازی و عدول از معنی حقیقی باید مناسبتی یا علاقه ای بین  برای رسیدن

معنی حقیقی و معنی مجازی وجود داشته باشد تا ذهن بتواند به مفهوم مورد نظر 
شاعر برسد. مثلا وقتی که گفته شود:"کلاس ساکت است"، واژه "کلاس" در معنی 

است، ولی ارتباط و مناسبتی  حقیقی خود به کار نرفته است، زیرا در مفهوم شاگردان
بین )کلاس( و )شاگردان( وجود دارد، یعنی کلاس )ظرف یا محل( است و شاگردان 

 )مظروف یا حال(.

البته اگر این علاقه، علاقه مشابهت باشد، مجاز، )استعاره( است واگر غیر مشابهت 
 باشد آن را )مجاز مرسل( می نامند.

همین علاقه است. مجاز مرسل انواع بسیاری نامگذاری انواع مجاز مرسل، براساس 
 دارد که مشهور ترین آنها عبارتند از:

 مجاز مرسل با علاقه حال و محل یا ظرف و مهروف .1

 یعنی ظرف را بگوییم و مظروف را اراده کنیم، یا بالعکس، مثلا:

 جهان دل نهاده بر این داستان

 همان راستانهمان بخردان و                                     

 )جهان( گفته و مردم جهان را اراده کرده است.

 مجاز مرسل با علاقه کلیت و جزئیت .2

 مجــــاز
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 یعنی )کل( را بگوییم و )جزء( را اراده کنیم، یا بالعکس:

 الف( کلیت = ذکر کل واراده جزء

 سپید شد چو درخت شکوفه دار، سرم

این درخت همین میوه غم  وز                                                    
 است برم

 )سر( گفته و موی سر را که جزئی از سر اراده کرده است.

 ب( جزئیت = ذکر جزئ واراده کل:

به یاد روی شیرین بیت می گفت                       چو آتش تیشه می زد، کوه 
 می سفت

 )بیت( گفته و شعر )غزل( را اراده کرده است.

 ب و مسبب )علت و معلول(مجاز مرسل با علاقه سب .3

 یعنی سبب را بگوییم و مسبب را اراده کنیم، یا بالعکس، مثلا:

اد ز خود گشته سیر، جوع این است                      وی دوتا از ندم، رکوع این 
 است

 کلمه )سیر( مجاز است؛ زیرا سیری سبب بیزاری است.

 مجاز مرسل با علاقه آلیت .4
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م کاری را بگوییم و خودکار و به وجود آمدن را اراده کنیم، یعنی ابزار و وسیله انجا
 مثلا )زبان( بگوییم و سخن را اراده کنیم؛ یا در این بیت:

 چو حصر منقبتت در قلم نمی آید

 چگونه مدح تو گوید زبان مدحت خوان                                             

 )قلم( آلت و وسیله نوشتن است.)قلم( گفته و نوشتن را اراده کرده است؛ 

 مجاز مرسل با علاقه مادیت .5

یعنی ماده سازنده چیزی را بگوییم و آن چیز را اراده کنیم، مثلا )آهن( بگوییم و 
 شمشیر را اراده کنیم:

 سخنهای بدش تعلیم کردند                            به زر وعده، به آهن بیم کردند

 ه کرده است.)آهن( گفته و شمشیر را اراد

 مجاز مرسل با علاقه ما کان )آنچه بوده است( .6

نامیدن چیزی به نام یا صفتی که آن چیز در گذشته بوده است، مثلا )خاک( بگوییم 
 و انسان را اراده کنیم:

آفرین جان آفرین پاک را                            آن که جان بخشید و ایمان، 
  خاک را

 یکون )آنچه خواهد شد(مجاز مرسل با علاقه ما  .7
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یعنی چیزی را به نامی بنامیم که در آینده خواهد شد، مثلا به دانشجوی پزشکی، 
 دکتر بگوییم؛ یا:

نبینی باغبان چون گل بکارد                           چه مایه غم خورد تا گل بر 
 آرد

در آینده گل در مصراع اول، )گل( گفته و تخم گل را اراده کرده است؛ زیرا تخم گل 
 خواهد شد.

 مجاز مرسل با علاقه قوم و خویشی .8

یعنی کسی را به نام پدرش یا یکی از اقوامش بنامیم، مثلا به جای حسین بن منصور 
 حلاج بگوییم )منصور(:

منصور بر سر دار این نکته خوش سراید                    کنز شافعی نپرسند 
 امثال این مسائل

 ضادمجاز مرسل با علاقه ت .9

ای را در معنی ضد آن به کار بریم، مثلا نفرین را در مورد آفرین و خیر  یعنی واژه
 را در مورد شر به کار بریم:

 ناصحم گفت که جز غم چه هنر دارد عشق؟

گفتم ای خواجه عاقل! هنری                                                    
 بهتر از این؟!

 ضاد آن یعنی )کم عقل( را اراده کرده است.)عاقل( گفته و مفهوم مت
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کنایه در لغت به معنی پوشیده سخن گفتن است، اما در علم بیان عبارت است      
از ایراد لفظ و اراده معنی غیر حقیقی آن، به صورتی که بتوان معنی حقیقی آن را 

ا در استعاره نیز اراده کرد؛ و فرق اصلی بین استعاره و کنایه نیز در همین است؛ زیر 
قرینه صارفه وجود دارد تا ذهن را از معنی حقیقی دور کند و به معنی مجازی 

 برساند، ولی در کنایه چنین قرینه ایوجود ندارد، مثلا:

 نگه کرد رستم بدان سرفراز                         بدان چنگ و یال و رکیب درلز

قیقت نیز رکاب رستم دراز بوده )رکیب دراز( کنایه از بلندی قامت است، ولی در ح
است. البته از معنی حقیقی تا معنی مجازی گاهی واسطه یا وتسطه هایی ممکن 

 است وجود داشته باشد.

 انواع کنایه

 کنایه قریب .1

 عبارت از این است که واسطه ای بین معنی حقیقی و مجازی نباشد یا اندک باشد:

به شهر دشمن مازو و         سلاح و اسب به لشکر گه شه ارزان گشت        
 نیل گشت گران

در مصراع اول، ارزان شدن سلاح و اسب کنایه از بسیاری کشتگان دشمن است و 
به غنیمت گرفتن اسب سلاح آنها، و در مصراع دوم، گران شدن مازو و نیل کنایه 

 از عزادار شدن خانواده های کشتگان دشمن است.

 کنـــايه 



45 
 

 کنایه بعید .2

ای بین معنی حقیقی و مجازی )مکنی به و مکنی عنه( زیاد آنگاه که واسطه ه     
باشد، مثلا وقتی که گفته می شود: فلانی )کثیر الرماد( است، مقصود این است که 
)بخشنده( است؛ یعنی باید چنین تصور شود که زیادی خاکسترخانه، دلیل است بر 

، وکسی کثرت مصرف هیزم، و کثرت مصرف هیزم دلیل است بر زیادی پخت و پز
که زیاد غذا می پزد، زیاد هم مهمان دارد، و زیادی مهمان دلیل بر سفره گسترده و 
بخشندگی است. همچنین کنایه را از جهت دلالت مکنی به به مکنی عنه به اقسامی 

 تقسیم کرده اند:

 کنایه از موصوف )اسم( .3

 یعنی صفت یا صفاتی را ذکر کنند و موصوف را کنایه کنند:

 ارغون تن                        زیر تو عروس ارغون زن بالات شجاع 

 )شجاع ارغون تن( کنایه از مریخ است و )عروس ارغنون زن( کنایه از زهره است.

 کنایه از صفت .4

مکنی به صفتی است که باید آن متوجه صفت دیگر شد، مانند )سرافکنده( کنایه از 
 )خجل( و )دراز گردن( کنایه از )احمق(

اسه ای است ما همه مهمان او                        بی نمکی تعبیه دهر سیه ک
 است در نمک خوان او

 )سیه کاسه( کنایه از )بخیل( است.
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 از فعل کنایه .5

یعنی فعلی یا مصدری یا جمله ای در معنای فعل یا مصدر دیگر به کار رفته     
ز )فریب دادن( است، و باشد، مانند )در کوزه فقاع کردن( در شاهد پیشین که کنایه ا
 مانند )بخیه با روی افکندن( که کنایه است از )رسوا کردن(:

سوزنی چون دید با عیسی به هم                              بخیه با روی او 
 فکندش لاجرم

 اقسام دیگر کنایه

 تلویح .1

 در لغت به معنی اشاره به دور است و اصطلاحا به کنایه ای گفته می شود که    
واسطه های بین مکنی به و مکنی عنه دور و بعید باشد، مثل )به داغ افتادن( کنایه 

 از )فریب خوردن(:

برای من مگری و مگو دریغ دریغ                           به دوغ دیو درافتی دریغ 
 آن باشد

 رمز .2

کنایه ای است که در آن وسایط اندک، اما معنای کنایی چندان آشکار نیست،     
 مانند)آب دندان( کنایه از )سلیم و ساده دل( در بیت زیر:

حاسدت با تو اگر نرد عداوت بازد                            آب دندان تر از او 
 کس نتوان یافت، بباز 
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 ایماء .3

کنایه ای است که در آن وسایط اندک است و مقصود گوینده از آن روشن،     
 لیم شدن(مانند )سپر افکندن( کنایه از )تس

در هیچ حمله هرگز نفگنده ای سپر                          با حمله زمانه توسن 
 چگونه ای ؟

 تعریض .4

به معنی گوشه و کنایه زدن است، یعنی اشاره کردن به جانبی و اراده جانبی     
 دیگر؛ مثلا به دوستی که هرگز از کسی دستگیری نمی کند، بگویند:

در پریشان حالی و     ست دوست                   دوست آن باشد که گیرد د
 درماندگی

 یا مثلا به کسی که در هر علمی اظهار نظر می کند، بگویند:

هزار نکته باریکتر ز مو اینجاست                         نه هر که سر تراشد 
 قلندری داند.

 

 

 

 



48 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمات علوم بديعی
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 دیگر است رفندهایی که زیبایی آنها وابسته ترفندهای

بعضی از شگردهای بدیعی به خود ترفند شاعرانه نیستند، یعنی از نوع دیگر     
ترفندها مانند جناس، لف و نشر وغلو وغیره نیستند که بشود گفت با ایجاد ویژگی یا 

مثلا در تعریف جناس ویژگیهای لفظی یا معنایی خاصی در زبان به وجود می آیند. 
واژه است که لفظ آنها یکی و معنی متفاوت باشد اما این گفته می شود که آوردن دو 

گونه ترفندها متفاوت هستند؛ مثلا درباره حسن مطلع گفته می شود که باید آغاز کلام 
در کتابهای بدیع درباره زیبایی آنها  غاز کلام چگونه زیبا می شود؟زیبا باشد اما آ 

آنها وجود ندارد. این  بحثی نشده است. و اصولا شیوه خاصی برای زیبا ساختن
شگردها در حقیقت زیبایی خود را مرهون ترفندهای بدیعی، بیانی و غیره هستند؛ و 
بدون آنها ترفندی شاعرانه نیستند. این ترفندهای وابسته عبارتند از: حسن مطلع، 
حسن مقطع، سؤال و جواب، حشو ملیح، حسن تخلص، حسن طلب، حسن تعلیل، 

 ونه هستند:تنسیق الصفات و بر دو گ

گونه هایی که زیبایی آنها مرهون عامل دیگری است ولی علمای بدیع اعم از  .1
قدما و معاصران واقعیت را تشخیص نداده اند. به هر حال زیبایی اینها 
مربوط به عاملی که ادعا شده نیست مانند شگردهای تنسیق الصفات، اطراد، 

 حسن طلب، حشو ملیح.
نها ناشی از ترفندها و عوامل دیگر است اما گونه هایی که گرچه زیبایی آ .2

زیبایی این ترفندها و عوامل دیگر در این موارد ارزش و اعتبار خاصی به 
اثر می بخشند. مثلا حسن مطلع به خودی خئد ترفندی خاص نیست؛ اما 
 بیت زیبا در آغاز شعر ایجاد جذابیت می کند و ذهن خواننده را به سوی اثر
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اق آن را دنبال می کند. اینک به بررسی آنها مس می کشاند و با اشتی
 پردازیم:

 در آمد یا حسن مطلع -1

على أن براعة المطلع أو الاستهلال مما یتمیز به الشعر والشاعر،  اتفق علماء البدیع
ویسمي ابن المعتز براعة الاستهلال "حسن الابتداء" وفي هذه التسمیة تنبیه على 

مطلع أن یجتهد الناظم في تناسب قسمیه بحیث لا تحسین المطالع، وقد شرطوا في ال
 یكون شطره الأول أجنبیًا من شطره الثاني، كقول البحتري:

 بودي لو یهوى العزول ویعشق         لیعلم أسباب الهوى كیف تعلق

در شعر و داستان و خطابه و اثر ادبی باید زیبا و جذاب آغاز گردد، به گوشها 
و اذهان را به خود جذب کند؛ چندان که نه تنها خواننده خوش آید و بر دلها بنشیند 

و شنونده از آن لذت ببرد بلکه چنان شیفته گردد با دقت و شوق آن را تا پایان 
بخواند یا گوش بدهد. داستانها و اشعار و خطابه هایی که در آمدی خوش و زیبا 

ده و از ادامه ندارند، ایجاد رغبت و شوق نمی کنند و خواننده و شنونده خسته ش
 دادن و دنبال کردن آنها منصرف می گردد.

چگونه می توان مطلع را زیبا ساخت؟ چنان که قبلا گفتیم حسن مطلع نرفندی      
چون جناس یا ایهام و غیره نیست که دارای قواعدی باشد زیرا برای آوردن حسن 

دها و شگردها مطلع باید از شگردهای ادبی دیگر سود جست، منتها آوردن این ترفن
در آغاز یک اثر ادبی و هنری ارزشی واهمیتی مضاعف پیدا می کند زیرا هم خود 
زیبا است و هم تمام حواس خواننده را به خود جذب می کند و موجب می شود که با 
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اشتیاق تا پایان مطلب را دنبال کند مثلا: سعدی به یاری تمثیل مطلع این غزل را زیبا 
 ساخته:

 یب دانی چه ذوق دارد؟دیدار یار غا

 بیابان بر تشنه ای ببارد ابری که در                                              

 حسن مطلع غزل دیگر او با استفاده از استعاره ایجاد گشته است:

 شب عاشقان بیدل چه شب دراز باشد

 صبح باز باشد تو بیاکز اول شب در                                              

حسن مطلع قصیده سروش اصفهانی، که در هنگام آوردن سرخان خوارزم به دربار 
 ناصر الدین شاه سروده، مرهون ایهام زیبای آن است:

 افسر خوارزمشه که سود به کیوان                 

 با سرش آمد در این مبارک ایوان                                                 

 ملک الشعرای بهار مطلع یکی از قصایدش را با ارسال المثل زیبایی آغاز کرده:

 عشقت آتش به دل کس نزد تا دل ماست

 کی به مسجد سزد آن شمع که در خانه رواست                                    

 وقصیده معروف جغد جنگ را با تشبیه، زیبایی بخشیده است:

 ی اوفغان ز جغد جنگ و مرغوا
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 که تا ابد بریده باد نای او                                           

حسن مطلع در شعر نو نیز اهمیتی بسیار دارد مثلا اخوان ثالث شعر زمستان را با 
 دو کنایه زیبا آغاز کرده و خواننده را مشتاق خواندن شعر خود ساخته:

 سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت

 ن استسرها در گریبا

 ونیما شعری را با صحنه آرایی حسن مطلع بخشیده

 می تراود مهتاب

 می درخشد شب تاب...

 براعت استهلال -2

براعت استهلال در حقیقت نوعی حسن مطلع است منتها مضمون مطلع با مقصود و 
منظور اثر تناسب و هماهنگی دارد. مثلا در آغاز داستان )داش آکل( صادق هدایت 

داش آکل و کارکارستم سایه هم را به تیر می زدند. از این کنایه  چنین آمده است که
درمی یابیم که درگیری و دشمنی میان این دو شخص بسیار سخت است و ما با 

 ملجرای غم انگیز و فاجعه ای دردناک روبه رو هستیم.

 جامی در آغاز یکی از مثنویهای خود خدا را چنین ستایش می کند:

 ان                       مجنون تو عقل هوشمندانای خاک تو تاج سربلند

 محجوب ترا نهار لیلی                           مکشوف ترا سها سهیلی
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 –گرچه به معنای متفاوتی به کار رفته اند  –وجود واژه های )مجنون( و )لیلی( 
 ند.ذتناسبی زیبا با اسم مجنون و لیلی در این داستان معروف )لیلی و مجنون( دار 

به جای آنکه نغمه سرایی کند، می در شاهنامه در داستان رستم و اسفندیار بلبل 
 نالد:

 به پالیز بلبل بنالد همی                        گل از ناله او ببالد همی

 ناله بلبل تناسب دارد با این غمنامه دردناک.

 زیباست.به هر حال براعت استهلال به دلیل تناسب و هماهنگیش با موضوع 

 فرود سخن )حسن مقطع( -3

تكون هذه الصنعة بأن یجعل الشاعر آخر أبیات القصیدة مستملحا مستعذبا ، وأن 
أبیات القصیدة إلى سمع السامع هو یختمها بألفاظ فصیحة ومعانى لطیفة لأن أقرب 

دتها آخر أبیاتها ، فإن كان ملیحا بقیت لذته وأصبحت الأبیات السابقة، مهما قلت جو 
 وكانت ردیئة ، نسیا منسیا .

  :ومن قول المتنبي

 نساناوشرف الناس إذ سواك إ                    قد شرف الله أرضاً أنت ساكنها 

 ى :غز ویقول ال

 وهذا دعاء للبریة شامل                     أهله بقیت بقاء الدهر یا كهف 

 ویقول مسعود بن سعد : 
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 بربیع وخریف زینت حـــــور                      تا دهذ باغ وراغ را هر سال 

 جشم بادام و دیده انکور                   زلف شاهسفر غم وروی سمن 

 باد روزت بفرخی مذكور                    باد عیشت بخرمی موصوف 

 مملکت بنده وجهان مأمور                    روز کارت رهی و بخت غلام 

 نعمت ترا منشور  تا ابد                         ز ازل دولت ترا توقیع 

 خوش وخرم رواح تو جو بكور                 تر و تازه خزان تو جو بهار 

 ومعنى هذه الأبیات : 

طیلة ما تعطى الحور زیتها للریاض والبساتین في كل سنة أثناء الربیع  -
 والخریف 

 بذؤابات الشاهفرم ونقاء وجه الیاسمین وحدقات اللوز وعیون الأعناب  -
 ن یومك مذكورا بالصفاء لیكن عیشك مقرونا بالهناء ولیك -
ولیخضع لك الزمان ولبطعك الحظ السعید ، ولتخضع لك المملكة  -

 ولتأتمر بأمرك الدنیا 
  ع، ولتصبح أسمیاتك في رقة البكورولیصبح خریفك في نصرة الربی -

ومثل هذا الدعاء الذى یقال فیه ما دام كذا ... لتبق أنت كذا . . ویسمى في الفارسیة 
 ومثاله من قولى :« بـ لا دعاء التأبید 

 مباذا صدر تو بی من کی نارد تا که محشر

 نه ممدوحی جهان جون تو نه مداحى فلك جون من                                  
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وحا مثلك ، ولا الفلك لا أبعدني الله عن جنابك فإن الدنیا لا تجلب ممد -ومعناه : 
 مداحا مثلى

گرچه در هر اثر ادبی، حسن مطلع بسیار مهم است اما حسن مقطع از آن هم مهم 
تر است. غرض از حسن مقطع آن است که هر اثر ادبی چه شعر، چه مقاله، چه 
داستان باید به شیوه ای بسیار دلپذیر و زیبا و مناسب پایان پذیرد تا خواننده یا 

ود و احساس کند که این تنها شیوه درست ومناسب است که اثر می شنونده خشنود ش
توانست پایان پذیرد. گیرایی و زیبایی مقطع سخن باید عواطف خواننده را چنان 
برانگیزد که شادی حاصل از آن تا مدتی خاطر او را نوازش دهد از طرفی اگر اثر 

ی... باشد و زیبا و دلنشین ادبی به ویژه داستان دارای پیام انسانی، اخلاقی، اجتماع
پایان یابد این پیام احساسات او را لطیف می سازد و در احساسان و عقلش بسیار 
تأثیر می گذازد. شعر )زمستان( اخوان ثالث که مطلع آن با دو کنایه زیبا آغاز می 

 شود:

 سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت

 سرها در گریبان است

و سر خوردگیش ار از همه چیز و همه کس در در مطع شعر شاعر نهایت اندوه 
چند مصرع با قدرت و زیبایی تمام نشان می دهد به علاوه شعر، بسیار طبیعی و 

 هنرمندانه پایان یافته و اثر عمیق و دلنشینی در خواننده می گذارد:

 هور دلگیر، درها بسته، سرها در گریبان

 دستها پنهان،                      
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 دلها خسته و غمگین نفسها ابر،

 درختان اسکلتهای بلورآجین

 ... زمین دلمرده، سقف آسمان کوتاه

 غبار آلوده مهر و ماه

 زمستان است.

 گاهی یک سجع یا جناس یا ایهام یا ترفندی دیگر می تواند حسن مقطع ایجاد کند.

بعضی از حکایات سعدی حسن مطلع ندارد وزیبایی آنها صرفا ناشی از حسن مقطع 
است چندان که اگر حسن مقطع نباشد حکایت نازیبا و بی ارزش می شود مثل آنه

 این حکایت:

کسی مژه پیش انوشیروان عادل آورد و گفت که فلان دشمن ترا خدای عزوجل 
 برداشت.

 گفت: هیچ شنیدی که مرا بگذاشت.

اگر حکایت با سجع پایان نمی یافت اصلا زیبا نبود. مثل: گفت من هم خواهم مرد. 
 ا من هم زنده نخواهم ماند.ی

 حکایت دیگر:

شبی در بیابان مکه از بی خوابی پای رفتنم نماند. سر بنهادم و شتربان را گفتم دست 
 از من بدار.
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گفت: "حرم در پیش است و حرامی از پس. اگر رفتی بردی و گر خفتی مردی". 
حکایت  زیبایی این حکایت مرهون تضاد و مقابله و سجع در مقطع آن است اگر

 چنین پایان می یافت:

شتربان گفت: " ماندن اینجا خطر دارد به علاوه مکه نزدیک است." سخنی بی 
 ارزش و فاقد زیبایی می بود.

 این حکایت سعدی حسن مقطع زیبا ندارد؛ لذا فاقد زیبای است:

 حکیمی را پرسیدند: از سخاوت و شجاعت کدام بهتر است؟

 اعت حاجت نیست.گفت: آنکه را سخاوت است به شج

 اما اگر حکایت با سجع پایان می یافت زیبا می شد و هنری:

 گفت آنکه را سخاوت است به شجاعت چه حاجت است.

 حشو مليح -4

حشو ملیح آوردن واژه یا عبارتی در کلام است که جنبه معترضه دارد و بدان نیازی 
 نیست ولی زیباست.

به اندازه نیاز معنی باید باشد؛ اما در در زبان خبر حشو ناپسند است زیرا مقدرا لفظ 
زبان عاطفی، که هدف از آن نشان دادن عواطف وزیبایی آفرینی است، حشو ملیح 
خوش است. حشو زیبا یا ملیح نیز ترفندی خاص نیست بلکه زیبایی آن مرهون 

 ترفندهای شاعرانه گوناگون است:
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گل، که عمرش دراز باد، دی، که پایش شکسته باد، برفت                        
 آمد

زیبایی حشو در این بیت به سبب تشبیه ماه )دی( و فصل گل به انسان است که با 
دو جمله معترضه )پایش شکسته باد( و )عمرش دراز باد( میسر شده است. معمولا 

 حشو ملیح جنبه دعا یا نفرین دارد:

 عیب نماید هنرش در نظر                         -که برکنده باد  –چشم بداندیش 

 حسن تخلص -5

 خر یتعلقآلى معنى إن یستطرد الشاعر المتمكن من معنى أهو  "حسن التخلص" 
بحیث لا یشعر السامع  ،ا دقیق المعنىبممدوحه بتخلص سهل یختلسه اختلاسا رشیقً 

لشدة الممازجة والالتئام والانسجام  ،لا وقد وقع في الثانيإول لأبالانتقال من المعنى ا
ن یتعین المتخلص منه بل یجري ذلك أیشترط لا و  .فرغا في قالب واحدأنما أك ،بینهما

و غیر أو وصف أو فخر أو غزل أفالشاعر قد یتخلص من نسیب  ،ي معنى كانأفي 
قول البهاء زهیر في قصیدة  ،لى المدحإن یتخلص من الغزل أحسن لأولكن ا ،ذلك

 :یمدح بها الملك الناصر صلاح الدین مطلعها

 الجبیب مكانه فتدللا           وقنعت منه بموعد فتعللاعرف 

آن است که پس از مقدمه قصیده یا مقاله و خطابه به اصل مقصود گریز بزنند،   
گریزی زیبا، مناسب و لطیف که موجب نشاط و شگفتی خاطر شنونده و خواننده 

 شود.
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حسن تخلص نیز شیوه و قاعده خاصی ندارد، بلکه ابداع تناسب زیبا و هنرمندانه   
ست میان مقدمه و متن. در این تناسب معمولا از شگردهای صور خیال یا ای ا

 ترفندهای بدیعی دیگر استفاده می شود.

حسن تخلص در گذشته در قصاید مدحی و گاهی در غزل به کار می رفت،     
 مثلا عنصری از وصف طبیعت به مدح چنین گریز می زند:

 باید که سرخ ماند روی خدایگان      گر گلستان زباد خزان زرد شد رواست          

کمالی شاعر از وصف قلم به مدح وزیر این گونه گریز می زند و تناسب زیبا برقرار 
 می سازد:

 رخ تیره، سر بریده، نگونسار و مشک بار

 گویی که نوک خامه دستور کشورم                                                 

 حسن طلب -6

أو " براعة الطلب" كما یسمیه ابن حجة الحموي هو أن یلوح الطالب "حسن الطلب"   
بالطلب بألفاظ عذبة مهذبة منقحة مقترنة بتعظیم الممدوح خالیة من الإلحاف 

 والتصریح، بل یشعر بما في النفس دون كشفه، كقول الشیخ صفي الدین الحلي:

  ذكرى له بفميوقد علمت بما في النفس من أرب               وأنت أكرم من 

آن است که حاجت خود را به شیوه زیبا مطرح سازند. طلب عادی هم موجب خواری  
طلب کننده می شود و هم ممکن است با مخالفت و یا اکراه طرف مقابل همراه باشد، 
لذا حتی الامکان نباید از کسی چیزی طلبید و در صورت ضرورت باید طلب غیر 
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نه تنها قبح طلب را نداشته باشد بلکه شنونده را خوش مستقیم و زیبا مطرح گردد؛ تا 
 آید و او را برانگیزند تا با طیب خاطر طلب را اجابت کند.

حال  ت بلکه علاوه بر رعایت اقتضای زیبا طلب کردن نیز ترفندی خاص نیس    
باید از شگردهای ادبی برای حسن طلب بهره جست. مثلا امیر معزی با استفاده از 

 و و ایهام، اسب خاص سلطان سنجر را غیر مستقیم می طلبد:ترفند غل

سنجر در بازی چوگان چهره اش خراش برمی دارد و امیر معزی این رباعی زیبا را 
 می سراید:

شاها ادبی کن فلک بدخو را                                کاسیب رسانید رخ     
 نیکو را

ور اسب غلط کرد به من                 گر گوی خطا کرد به چوگانش زن          
 بخش او را

شعر چندان در سنجر مؤقر می افتد که اسب خاص خود به او می بخشد. در شعر 
زیر، ابوشکور بلخی طلب را غیر مستقیم و با در تقابل قرار دادن واژه های غریب و 

 غریب نواز مطرح ساخته است:

 ادب مگیر و فصاحت مگیر و شعر مگیر

 نه من غریبم و شاه جهان غریب نواز                                              
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 سؤال و جواب -7

اهتم شعراء الفرس اهتماما خاصا بصنعة السؤال والجواب، وهي من الصناعات البدیعة 
 التي یقدرونها حق قدرها، ویستعملونها في القصائد والغزلیات من مطلعها إلى نهایتها.

 لصنعة بأن یرد في شطر البیت سؤال وجواب، كقول جلال الدین الرومي:وتكون هذه ا

 گفتا که کیست بردر؟ گفتم کمین غلامت

 گفتا چه کار داری؟ گفتم مها سلامت                       

 گفتا که چند رانی؟ گفتم که تا بخوانی

 گفتا که چند جوشی؟ گفتم تا قیامت                     

 والمعنى:

 من بالباب؟ قلت: أقل غلمانك قال: -
 قال : ماذا ترید؟ قلت: سلامتك أیها العظیم -
 قال: حتام تركض وتجري؟ قلت: إلى أن تدعوني -
 قال: إلام تجیش؟ قلت: إلى یوم القیامة -

زیبایی ندارد مثل این  –بر خلاف نظر علمای بدیع  –سؤال و جواب به خودی خود 
 پرسش و پاسخ:

دی؟" گفت: "به کتابخانه"پرسش و پاسخ عادی حتی اگر گفتم: "دیروز کجا رفته بو 
 و مقفی هم باشد باز زیبا نیست: موزون 
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 راست کن بهر بهیمه کاه و جو        ور برو             آخ گفت خادم را که: در

 از قدیم این کارها کار من است     ن گفتن است       گفت: لا حول این چه افزو 

سؤال و جواب مرهون عوامل دیگر است از جمله اسلوب حکیم و گاه حسن  یباییز 
تعلیل، تشبیه، عکس معنایی، جناس، طنز وغیره و در همه موارد پاسخ باید بدیع 
باشد و غیره منتظره و معمولا رندانه پس سؤال و جواب با زیبایی ترفندهای دیگر زیبا 

ت زیباییش افزون می شود؛ می شود. از طرفی چون به صورت پرسش و پاسخ اس
به علاوه معمولا در قالب قصیده یا غزل ورباعی است؛ لذا زیبایی تکرار منظم )گفتم 

 و گفتا( و غیره، که معمولا زیر هم نوشته می شود نیز بر آن افزون می گردد:

 گفتم: مرا سه بوسه ده ای ماه دلستان

 ا: که ماه بوسه کرا داد در جهان؟گفت                                              

 گفتم: فروغ روی تو، افزون بود به شب

 گفتا: به شب فروغ دهد ماه آسمان...                                              

در بیت اول مقصود گوینده از ماه، محبوب زیباروی است اما محبوب در پاسخ بر 
این در ترفند اسلوب ه است. زیبایی خلاف نظر گوینده ماه آسمان را مطرح ساخت

 1حکیم است

 

                                                           
1
ـ  تقی وحیدیان کامیار: بدیع از دیدگاه زیبایی شناسی، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، چاپ اول، زمستان  

 هـ. ش.1383
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 تمرینهای

 آیا در شعرهای زیر ترفند تجسمی هست یا نه و چرا؟ .1

 مرد و مرکب هر دو رم کردند

 با شتاب از آن شتاب خویش

 کم کردند               

 کم                

 رم                

 کم                

 دیدم .2

 گاهیسیماب صبح

 از قله بلندترین کوهها

 فرو

 می ریخت

صرف نظر از قافیه، کدام یک از دو بیت زیر مناسب حسن مقطع شعر  .3
 است و چرا؟

 کافر و کفرو، مسلمان و نماز و، من وعشق
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هر کسی را که تو بینی به سر                                                  
 دین خود است

 ص دارد و گریز از چه موضوعی به مدح است:چرا این ابیات حسن تخل .4

 گر گلستان ز باد خزان زرد شد رواست ...

باید که سرخ ماند روی                                                  
 خدایگان

                                             ****** 

چنانچون به شاه جهان به من ختم شد عاشقی بر تو خوبی                    
 پادشایی
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 الجناس اللفهي في البدیعيات الفارسية

 )دراسة تحلیلية(

 مقدمة

لم یكد فن لغوي یمثل ركیزة رئیسة في اللغات الإسلامیة قدرما كان البدیع هو 
عمدة تلك الركیزة في تلك اللغات، ولأن الجناس یمثل سداة علم البدیع ولحمته لیس في 

ب بدهنا، وإنما في اللغات الإسلامیة جمیعها، ولما للجناس من أدوار العربیة فحس
خلافة خلابة في شعر تلك اللغات ونثرها على حد سواء، فلا ضیر حینما تكتظ 
المكتبة العربیة لملاحقة هذا الفن ومكانته، وأدواره في الخطاب الأدبي وما كانت 

في النفس بهذا الفن لدى العلماء، الفارسیة بتالیة عن العربیة بل سباقة عن العربیة 
والمبدعین الشعراء على حد سواء، كان لازما علي أن أتوقف بما یلیق بهذا الفن ) 
الجناس( في اللغة الفارسیة تأطیرا وتأصیلا وتطبیقا واستشراق ما فاته القدامي 
 والمحدثون لحركیة هذا الفن وصولًا بما یفیض به ذلك الفن من غایات، بما تسمح به

 صفحات تلك الدراسة.
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 علم البدیع:

یطلق البلاغیون على العلوم الثلاثة )المعاني والبیان والبدیع( اسم علوم 
البلاغة، والكلام البلیغ بالإضافة لتضمنه شروط الفصاحة فإنه یكون مناسبا لمقتضى 

دراك الحال والمقام، وقد كان الهدف الرئیس من علوم البلاغة في باديء الأمر فهم وإ
رموز إعجاز القرآن الكریم وأسرار الفصاحة و البلاغة، ولكن تلك العلوم استخدمت فیما 

لمعرفة الكلام )العالي( من )الدائني( ومنعه من فساد الذوق  –في الأغلب  –بعد 
 وانحراف طبع الشعراء والكتاب) (.

بعد رعایة والبدیع كما یقول الخطیب القزویني " علم یعرف به وجوه تحسین الكلام 
المطابقة ووضوح الدلالة ویعرفه ابن خلدون بأنه : " هو النظر في تزیین الكلام 
وتحسنه بنوع من التنمیق: إما بسجع یفصله، أو تجنیس بین ألفاظه، أو ترصیع یقطع 
أوزانه، أو توریة عن المعنى المقصود بإیهام معنى أخفى منه، لاشتراك اللفظ بینهما، 

 .ال ذلكین الاصداد وأمثلتقابل بأو طباق با

ویقول الصفدي : " فلما كان في البدیع في الزمن المتأخر أحسن بدعة وأوضح لمعة 
وأصلح طلعة، وأكثر روایة وسعة، ولا أقول ریانا وسمعة، به تبنى بیوت الشعر في 

الأفكار منه في خلعة بعد خلعة، وإذا كان الشعر بحزا فهو  ابتكارأشرف بقعة، وتبرز 
ب جرعة، والمكاتبات حلة مرفوعة فهو طراز كل رقعة، خصوصا نوع التجنیس منه أعذ

الذي هو ركن شریعته، ودیباجه صنائعه في صنعته، متى غد في القصیدة بیت كان 
 طرازه الجناس 

یرتبط علم البدیع بعلمین آخرین: هما علم المعاني وعلم البیان حتى یتشكل علم 
م لمقتضى الحال، والبیان هو أن تبحث عن ایراد البلاغة، فالمعاني هو مطابقة الكلا
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المعنى الواحد بطرق مختلفة، أما البدیع هو البحث عن وجوه تحسین الكلام بعد مراعاة 
 المعاني والبیان

كما یعرف علماء البلاغة البدیع بأنه العلم الذي یعرف به الوجوه والمزایا التي تزید 
، ومن علم قا بعد مطابقته لمقتضى الحالونالكلام حسناً وطلاوة وتكسوه بهاء ور 

 "البدیع" اشتق فن خاص به دون علوم العربیة وهو ما یعرف بـ " البدیعیات".

 البدیعيات :

البدیعیة في الفارسیة سابقة عن البدیعیة العربیة نشأة وتختلف عنها رؤیة 
ناعات وشكلًا، وهي عبارة عن قصائد متكلفة یلتزام الشاعر فیها بإیراد فنون الص

البدیعیة في كل بیت من الابیات، كما تنظم البدیعیات في قالب القصید) (، وغرضها 
كما في البدیعیات  -صلى الله علیه وسلم  -المدح ولا یقتصر المدح على مدح النبي 

العربیة ولكن كان الأصل في البدیعیات الفارسیة مدح الملوك والامراء، وكذلك توجد 
الفارسیة والصناعات البدیعیة في نفس  ن أنواع الأوزانبدیعات فارسیة تجمع بی

القصیدة. وبدایة البدیعیات الفارسیة ترجع إلى القرن السادس الهجري القمري وأول من 
هجریة، وهذه القصیدة  576نظم في هذا الفن هو " قوامي مطرزي " المتوفي عام 

لاتابك قزل ارسلان" بعنوان " بدائع الاسحار وصنایع الاشعار "، وكانت في مدح ا
 ومطلعها 

 وی فلک را شنـای صــدر تــو کـار          ای فلک را هــای قـدر تـو بـــــار

ولكن قصیدته كانت أقل ممن جاءوا بعده من ناظمي البدیعیات؛ حیث قلة الصناعات 
البدیعیة والفنون العروضیة، وأن أول شاعر فارسي نظم بدیعیة بصورة فنیة عالیة ، 

د فیها الصناعات البدیعیة والفنون العروضیة والتوشیحات هو الشاعر " سلمان وأور 
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، هجه الكثیر من شعراء البدیعیاتالساوجي " ویسبب تألقه في هذه القصیدة سار على ن
 .اصة في القرنین الثامن والتاسعوقد ازدادت البدیعیات في تاریخ الأدب الفارسي، وبخ

عة من القصائد، ظهرت في القرن الثامن الهجري والبدیعیات في العربیة هي مجمو 
واستمرت حتى القرن الرابع عشر، عرضها المدیح النبوي وعایتها جمع أنواع البدیع 

 –مضمنة في أبیاتها نوعا في كل بیت، یصب ذلك كله في قالب من البحر البسیط 
دیع یشمل أهم وعلى روي المیم المكسورة) (، ولأن علم الب –هذا في البدیعیات العربیة 

 الفنون البدیعیة وهو " من الجناس أو التجنیس "

 أولًا : الجناس :

: ضرب من كل شيء، والجنس أعم من النوع، ومنه التجنیس والمجالسة،  الجنس
 ویقال : هذا یجانس هذا

 .أي یشاكله

والجناس من فنون البدیع اللفظیة ، ومن أوائل من فطنوا إلیه عبدالله بن المعتز، فقد 
عده في كتابه ) البدیع( ثاني أبواب البدیع الخمسة الكبرى، ویعرفه : " أن تجيء الكلمة 

، ا أن تشبیها في تألیف حروفها" تجانس أخرى في بیت شعر وكلام مجالستها له
ومفهوم الجناس هذا مقصور على تشابه الكلمات في تألیف حروفها، من غیر إفصاح 

 معاني هذه الكلمات المتشابة الحروف أم لا . عما إذا كان هذا التشابه یمتد إلى

كما أن الجناس مصـدر جانس یجالس بمعنى المجانسة، والمراد من ذلك تشابه كلمتین 
، والجناس هو لبساطة والتركیب كلیا أو جزئیافي الحروف والحركات والكتابة واللفظ وا
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نوعین : لفظي، أن یتفق اللفظان في النطق ویختلفان في المعنى، وهو ینقسم إلى 
 وي، وقیل أیضا لفظي وغیر لفظي .ومعن

والتجنیس وهو تفعیل من الجنس والتجنیس مصدر جنس لأن فعل مصدره التفعیل كما 
تقول سلم تسلیما وكلم تكلیما، والمجانسة من المفاعلة الجنس أیضا لأن إحدى الكلمتین 

جانسة والجناس مصدران إذا شابهت الأخرى فقد وقع بینهما مفاعلة في الجنسیة، والم
لجانس لأن فاعل مصدره الفعال والمفاعلة كما تقول قائله مقاتلـه وقتـالا وخاصمه 
مخاصمة وخصاما، ویرى البعض أن التجانس هو التفاعل من الجنس أیضا لأنه 
مصدر من تجانس الشیئین إذا دخل في جنس واحد، كما تقول تحارب الرجلان تحاریا، 

ب المعقول اتحاد في الجنس كالإنسان والفرس فإنهما متحدان في والمجانسة عند أربا
 .حیوانیة التي هي جنسهما الأقربال

وتكمن أهمیة الجناس؛ حیث یمتلك الجناس أهمیة إیقاعیة دلالیة في الشعر، فإن 
أسلوب التجنیس یكسب الكلام حسناً، ویعود على المعنى بالتمكین في ذهن السامع، 

الموسیقى الداخلیة للنص  ومقاصدها، كما یشكل الجناس فهو من صمیم البلاغة
 الأدبي .

الجناس یمثل ثنائیة صوتیة تتوافق فیها الصورة بین الكلمتین، وقد یصل التطابق 
الجناسي إلى حد الاكتمال في اللفظ والوزن والحركة، حین تتراجع بعض أقسمه 

قط، أو تبدل في أصل بافتقادها لبعض الأصوات أو باختلاف بعض الصوتیات أو الن
الاشتقاق والقلب وغیره، مما یجعل الجناس أقساما كثیرة، تختلف في طبیعتها التكوینیة 
وتشترك بصفة التكرار الكلي أو الجزئي، فضلا عن اتصافها بأن اللفظ المتكرر یخالف 

 نظیره في المدلول الذي یؤدیه وهذه میزة رئیسة تمیز الجناس من غیره من أنواع التكرار
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 أنواع الجناس :

لما كان الجناس في الكلام یتنوع أنواعا كثیرة، وینقسم إلى أقسام عدیدة كان مقولا على 
حقائق مختلفة في تقسیمها وكل قسم منها یتشعب شعبا كثیرة، وهذا شأن الجنس 

، وقد ورد الأنواع الجناس حینئذ جنس وتحته أنواعالمتوسط عند أرباب المعقول، ف
 اثنى عشر قسماً هي على النحو التالي : –عند المحدثین  – الجناس الرئیسة

التجنیس التام: ویكون بوجود كلمتین أو أكثر متشابهة الصورة في النطق  - 1
والكتابة، ولكنها مختلفة في المعنى، ویجب أن تكون هذه الكلمات متفقة في التركیب 

 وفي الحركات دون زیادة أو نقصان ومثال ذلك) ( : 

 بگیــر جــک بـجنـك وعـزل بــرای         ال سـرای و غـزل سـرای بـیع  بـا غـز 

ویقول علي الجندي: " أعلم أن الجناس إما أن یكون ركناه متفقین لفظا مختلفین معنى 
التام ومنهم من  لا تفاوت في تركیبهما ولا اختلاف في حركاتهما فهذا هو الجناس

: وهو ما كان ركناه أي  المماثل الجناسء إلى: ، وینقسم بحسب الاستقرایسمیه الكامل"
حرفین  لفظاه من نوع واحد من أنواع الكلمة، بمعنى أن یكونا اسمین، أو فعلین، أو

 یسمى )مسائل(.

 یــدی کـه چگونه گور بهرام گرفتد   بهرام کـه گـور مـی گـرفتـی همـه عمـر   

من نوع واحد؛ كأن تكون  : ویجئ عندما تكون اللفظتان لیستاالجناس المستوفي 
 إحداهما اسما والآخر فعلًا، فیسمى هذا بالجناس المستوفي.

 که در دیـار کـرم نیست ز آدمـی دیـار    اسیـد لـذت عیش از مـدار چـرخ مـدار 
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وقع الجناس التام المستوفي بین كلمتي ) مدار ومدار( فمدار الأولى اسم وتعني )مدار 
 من ) داشتن ومادته الأصلیة دار(. نفيالفلك(، وكلمة مدار فعل م

وفي الجناس التام یكون معنى الكلمتین حقیقیا غیر مجازي أو لیس إحداهما حقیقیا  
الممكن أن تأتي الكلمتان لهما معنیان إحداهما معنى  والأخرى مجازیا، ولكن من

 حقیقي والأخرى مجازى، مثال ذلك: 

 تاز تو بر خاطري غــار نـمـانـد          عاقبــت از مـا غــار مـانـد زنـهـار

فكلمة غبار الأولى بمعنى الغبار أو التراب وهذا معنى حقیقي، أما كلمة غبار الثانیة 
 فهي بمعنى الغم والحزن. 

: وهو قریب من الجناس التام إلا أن إحدى الكلمتین مركبة  التجنيس المركب – 2
ن الاختلافات؛ حیث تختلف أراء والأخرى مفردة، ولهذا القسم من الجناس ضرب م

البلاغین حول أقسام وأنواع الجناس المركب، فیقول البعض بأن الجناس المفروق 
والمقرون هما من أنواع الجناس المركب(، كما یعد البعض الجناس المركب من أرقى 
أنواع الجناس اللفظي، لأنه یتطلب حضورا لذهن الشاعر واعتماده في بناء ذلك النوع 

لجناس على مجموعات من الكلمات والمقاطع الصوتیه، ولا یكتفي بدوائر من ا
 المفردات اللفظیة فقط(.

: وهو قریب من التجنیس المركب؛ إلا أن الكلمتین تكونان  التجنيس المشابه – 3
 مركبتین ، وهذا القسم على نوعین : 

 تجنیس مشابه مطلق  -أ 

 تجنیس مشابه مفرد -ب 
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 التجنیس المركب المفرد . وهذا النوع یتفق مع 

: وهذا أیضاً قریب من الجناس المركب، ویكون ذلك بأن  التجنيس المفروق  – 4 
تأتى إحدى اللفظتین مركبة والأخرى مفردة، ولكن لیس بینهما تشابه لفظي ؛ أي 

 المخالفة في كتابتهما؛ ویسبب ذلك الاختلاف الخطي في الكتابة

 س المركبوقاً، ویعده البعض نوع من انواع الجنایكون هناك فرق بینهما ویسمى مفر 

: وهو أیضا قریب من التجنیس المركب؛ إلا أن اللفظة المركبة التجنيس المرفو – 5 
هنا لیست من كلمتین كاملتین ؛ بل من كلمة وجزء من الكلمة الثانیة مثل : )بیارامی 

 . یا رامیتن( ، ویقال له مرفو  - تن

و التجنیس المتفق الحروف والمختلف في الحركات؛ ولو : وه التجنيس الناقص –٦
أن هذه الصنعة متشابهة في الحروف لكانت تشبیه تأم، إلا أنها مخالفة في حركة تلك 
الحروف؛ ولعلة النقص في عدم اتمام التجانس بسبب اختلاف الحركات أطلق علیه 

المحرف؛ وذلك  التجنیس الناقص؛ ویطلق البعض على هذا النوع من الجناس التجنیس
بسبب انحراف هیئته ) شكله (؛ فبالإضافة إلى اختلاف الحركات یوجد زیادة في 
أحرف إحدى الكلمتین وغالباً تكون هذه الزیادة في نهایة الكلمة(، وهناك من قال بأن 
الجناس الناقص هو الذي تختلف فیه إحدى الكلمتین المتجانستین في إحدى الحروف، 

رتیب مثل )قالب وغالب، آسوده وآلوده، مشک ومشک، کوه أو الحركات، أو الت
 وشکوه(

: وهو زیادة إحدى الكلمتین المتجانستین بحرف عن الكلمة  التجنيس الزاید – 7
 الأخرى، وهذا القسم من الجناس على نوعین:
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 جناس زائد في أول الكلمة  - أ

 جناس زائد في آخر الكلمة -ب 

ناس هو زیادة حرف أو أكثر بإحدى الكلمتین وهناك من قال بأن هذا القسم من الج 
جناس زائد  –المتجانستین على الأخرى، وهو على ثلاثة أنواع ) جناس زائد في البدایة 

وحینما یتم زیادة حرف آخر على الحرف الزائد  جناس زائد في النهایة ( ) –وسط في ال
لمثیل( مثل : " في أول أو آخر الكلمة بعد )ملحق بالحناس الزائد( أو )الجناس ا

 ناردان (. -پیکار، کار، و منقار، قـار ونار، 

: وهذا القسم من التجنیس هو أن تكون الكلمتان المجانستان  التجنيس المكرر – 8
مرادفا لبعضهما البعض، وتأتیا متوالیة ) تأتي على التوالي ( ، وفي حقیقة الأمر نفس 

 ي.الجناس التام ولكن الاختلاف بینهما هو التوال

: وهو قریب من التجنیس المكرر؛ حیث یجمع بین التوالي  التجنيس المـردد –9 
والترادف ؛ ویقال له التجنیس المزدوج، والفرق بین التجنیس المردد والمكرر؛ هو أن 
یأتي الشاعر في الجناس المكرر بلفظتین متتالیتین مترادفتین بدون اختلاف في زیادة 

كن في المرید تزید إحدى الكلمتین بحرف أو أكثر، أو نقصان في عدد الحروف، ول
ومن وجهة نظري أن هذا القسم من التجنیس یجمع بین  مثل : )انعام عام، أكرام رام( 

التجنیس الزائد والتجنیس المكرر ؛ فیطلق علیه التجنیس المردد ، كذلك الأمر في 
 ر.العروض؛ إذا اجتمع زحافان في تفعیلة واحدة نتج عنهما زحاف آخ

: هو اتفاق اللفظتین في جمیع الحروف ماعدا الحرف الأول  التجنيس المطرف -1۰
أو الحرف الأخیر في إحدى الفظتین؛ ولذلك یطلق علیه مطرف؛ نتیجة اختلاف 

 الأطراف
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 مزد آن گرفت، جـان بـرادر که کار کرد     نابرده رنــج گنج میــر نمـی شـود؛ 

وف ماعدا حرف تفق فیه اللفظتان في جمیع الحر هو الذي ت التجنيس اللاحق : -11
 .من حروف وسط الكلمة

وهذا القسم على نوعین : الأول تجنیس لاحق مصحح ویكون الحرفان المختلفان  
صحیحین، أو أحدهما صحیحا والآخر حرف علة، والآخر تجنیس لاحق معلل؛ أي أن 

 الحرفین المختلفین یكونان حرفي علة

نوبت شادی زنـد مـرغ سـحـر بـر      زآن سبب هر بامداد   نوبت شاهی است گل را؛
 بـام گـل

وی جود تو سرمایه اصحاب            ای خـــاک درت مقصد اربـــــــاب ســــــــعادت
 سیـادت

: وتكون فیه الألفاظ متجانسة بحسب الكتابة، وهذا  تجنيس الخط أو المصحف -12
الكلمتان في بعض الحروف وبعض الحركات  القسم على نوعین : الأول هو أن تتفق

وتختلف في البعض الآخر، أما النوع الآخر فلا یوجد بین اللفظتین سوى التشابه 
لة أو المضارعة أو التصحیف مثل الخطى ) الكتابي (، وهذا النوع یطلق علیه المشاك

: 

 بیمار، تیمار وشور، سوز

 : الجناس في كتب البلاغة الفارسية

سبعة  لسحر في دائق الشعر لرشید الدین الوطواط ، ذكر مؤلف الكتابكتاب حدائق ا
 أقسام للجناس هي على النحو
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 التالي :

 تجنیس نام -
 تجنیس ناقص -
 تجنیس زاید -
 تجنیس مركب -
 تجنیس مكرر -
 تجنیس مطرف -
 تجنیس خط -

 ابه حدائق السحر في دقائق الشعر:ومن الملاحظ أن رشید الدین الوطواط في كت

عد أقساما للجناس مع أقسام أخرى وعدها نوعاً من أنواعها؛ حیث  : قد تمج أولاً 
د نوعا من الجناس المركب، وكذلك جعل الجناس المرد الجناس المفروق نوعا من أنواع

 أنواع الجناس المكرر .

: هناك أقسام الجناس لم یتطرق إلیها الوطواط مثل الجناس المشابه، والجناس  ثانياً 
 حق بنوعیه الصحیح والمعتل.المرفو، والجناس اللا

  کتاب ترجمان البلاغة لمحمد بن عمر الرادویاني، قسم الرادویاني الجناس إلى
 ثلاثة أقسام رئیسة:

 فصل في التجنیس المطلق

 فصل في التجنیس المردد.

 فصل في التجنیس الزائد
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  كتاب " المعجم في معاییر أشعار العجم " لشمس الدین محمد بن قیس
 تناول قیس الرازي في مؤلفه الرازي(، فقد

عریف هذا فن الجناس ولا سیما الجناس اللفظي، ولم یختلف كثیرا عن من سبقوه في ت
تزید النظم والنثر رونقاً وقیمته الفنیة والأدبیة التي  الجناس وذكر محاسنه وفوائده

 وبهاء.

مذكورة في كما تطرق أیضا إلى أقسام الجناس ، فلم یضف جدیداً إلى أقسام الجناس ال
كتاب " حدائق السحر في دقائق الشعر" ، ویبدو أنه قد سار على نفس النهج ، بل 

 جاء بأقسام الجناس الرئیسة ولم یذكر أیة أنواع

 لتلك الأقسام؛ وجاء بها على الاطلاق .

 س كما أوردها شمس قیس الرازي )(:أقسام الجنا

 الجناس التام الجناس المزدوج -
 الجناس الناقص -
 الزاید الجناس -
 الجناس المركب -
 الجناس المطرف -

 الجناس الخطي. -

_ كتاب " ابداع البدایع " لحاج محمد حسین شمس العلمای گرگانی(، ویعد هذا 4
الكتاب من المصادر المهمة في كتب البلاغة الفارسیة ولا سیما علم البدیع، كما أن 

عشرة أقسام على تناوله لأقسام الجناس جاء بشكل مفصل؛ حیث قسم الجناس  إلى 
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جناس مضارع ولاحق   -جناس زاند   -جناس محرف  -النحو التالي :  جناس تام  
جناس مزدوج ومكرر ومردد  جناس  -جناس خطي  -جناس ملفق   -جناس مرکب 

 جناس لفظي . -معنوی 

ومن الملاحظ هنا أن شمس العلمای گرگانی، قد میز بین نوعین من الجناس هما :) 
اس لفظي (؛ حیث یقال أن هذا القسم ) اللفظي( یقابل الجناس جناس خطي وجن

الخطي؛ أي أن اللقطتین متجانستان في القراءة ومختلفتان في الكتابة، هذا هو التعریف 
العام للجناس الخطي واللفظي، ولكن المؤلف هنا أضاف وجه اختلاف بینهما حتى 

كلمتان آخرهما ألف في  جعل كلا منهما قسما منفصلًا عن الآخر، وهو إذا نطقت
 النطق ولكن في الكتابة.

؛ حیث  تكتب إحداهما "ي" ، كما عد كتاب البدیعیات الضاد والظاء من قبیل هذا النوع
 ینطفان في الفارسیة " ظاء

لمتجانستین من كما عد في الجناس اللفظي التنوین وحرف النون في نهایة الكلمتین ا
 قسم الجناس اللفظي

 " صفي الدین الحلي " التي منها: لعربیة قصیدة :ومثال ذلك في ا

 وكري في الوغي والنقع داجن         لسیري في الفلا واللیل داج

 بسطوته لطرف الذهر غابن      وخطوي تحت رایة لیث غاب

 ومثال ذلك في الفارسیة:

رفت دیگر بار تاكي         و من چون بخت خودم بودم به خواب یار یادم کرد
 من عـاب خـاب.بینمش؟ 
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كذلك ذكر قسما آخر للجناس لم یتطرق إلیه الرادویني والوطواط في كتابیهما وهو " 
الجناس الملفق"، وهو بأن تكون كلنا الكلمتین مركبتین، على خلاف الجناس المركب 

النوع من الجناس الذي یتشكل من كلمة مركبة وكلمة بسیطة ، كما أجیز في هذا 
 س المركب والجناس الناقص لیكون النوع یجمع بین الجنا ، وهذااختلاف الحركات

 الجناس الملفق.

ودمج العلامة گرگاني في مؤلفه بین الجناس المضارع واللاحق معتمداً في ذلك على 
القول بأن " الجناس المضارع واللاحق یتفقان في اختلاف اللفظتین في حرف واحد 

قان قریبا المخرج أصبح الجناس فقط ، ولكن یستكمل تعریفه فیقول لو كان الحر 
، وهو على خلاف تعریف الجناس اللاحق عند رعا، وإن لم یكن كذلك فهو لاحقمضا

" مؤلف كتاب بدائع الأفكار وصنایع الأشعار : حیث عرفه " هو الذي تنفق فیه 
اللفظتان في جمیع الحروف ماعدا حرف من حروف وسط الكلمة، وهذا القسم على 

نیس لاحق مصحح ویكون الحرقان المختلفان صحیحین، أو أحدهما نوعین : الأول تج
صحیحا والآخر حرف علة، والآخر تجنیس لاحق معلل؛ أي أن الحرفین المختلفین 

 یكونان حرفي علة(.

وكذلك أوجد العلامة گرگانی قسم آخر من اقسام الجناس لم یرد ذكره كثیراً في مصادر 
، الجناس المرفو" وهو نوع من أنواع الجناس  علم البدیع، ولكنه ذكر في البدیعیات

المركب الذي یقع على ثلاثة أنواع : ' جناس یتشكل من ركنین إحداهما مركب والآخر 
ن بسیط والثاني " یتشكل من ركنین مركبین وأما الثالث " فیتشكل من كلمة وجزء م

 .كلمة أخرى " ویقال له مرفق 
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ار " لمیرزا حسین واعظ کاشفي سبزواري، كتاب بدایع الأفكار في صنایع الأشع –5
ویعد هذا المؤلف من أهم المصادر التي تناولت فن الجناس بقدر من التفصیل والتمییز 
بین الأنواع المختلفة والمتداخلة مع بعضها البعض؛ حیث توجد أنواع لبعض أقسام 

الجناس، ولكن الجناس تبدو للقارئ من الوهلة الأولى وكأنها تكرار لنوع آخر من أنواع 
بعد التدقیق في تعریفها وكیفیة تشكیلها تجناك فرق بینها وبین الأنواع الأخرى تلتیس 
معها، وهذا یدل على القیمة الأدبیة لهذا الكتاب، وكیفیة تناوله للصناعات البدیعیة 
وبخاصة الجناس لما له من أهمیة كبرى بین المحسنات البدیعیة . کتاب " فنون 

ادبي للعلامه جلال الدین همای، تناول جلال الدین هماي الجاس  بلاغت وصناعات
 واقسامه، وذكر أن للجناس تسعة أقسام:

 –الجناس المركب  –الجناس الزائد  –الجناس الناقص أو المحرف  –الجناس التام 
الجناس  –جناس الخط أو المصحف الجناس اللفظي  –الجناس المضارع واللاحق 

 الجناس المطرف. –المردد  المكرر أو المزدوج أو

وفي نهایة عرضه للجناس ذكر ثلاث نقاط على النحو التالي: أن الجناس المكرر  
لیس نوعاً مستقلًا في مقابل أنواع الجناس الأخرى؛ ولكن على الأقل أن یعد من قبیل 

قد ذكر في كتب البدیع أنواعا أخرى للجناس تتداخل مع  -الجناس التام أو الزائد. ب
ات أخرى، مثل صنعة الاشتقاق ویسمى جناس الاشتفاق ، وصنعة القلب صناع

ویسمى جناس القلب. من الممكن للتیسیر لضبط أقسام الجناس المتعددة؛ والقسم الثاني 
الجناس الناقص؛ ویعول على ذلك بتعریف الجناس التام " یكون الجناس التام بأن 

والحركات واللفظ والكتابة والبساطة تكون الكلمتان المتجانستان متفقتین في الحروف 
 والتركیب " وعلى هذا فإن كل ما یخالف ذلك التعریف بعد جناس ناقص.



80 
 

 الجناس في البدیعیات الفارسیة:

وهنا یتم عرض أهم ناظي البدیعیات، وذكر أسماء قصائدهم البدیعیة أو كما تسمى 
واع الجناس الفظـي بالفارسیة " بدیعیه ي سراي أو قصیده ي مصنوع " ، واحصاء أن

الـوادر داخل كل بدیعیة ثم یتبع ذلك الاحصاء، الجانب التطبیقي للجناس المذكور في 
هذه البدیعیات مصحوباً بنماذج منها. وقد ذكر صاحب كتاب " بدایع الافكار في 
صنایع الاشعار ثلاثة عشر شاعراً من ناظمي البدیعیات، وآورد بعض من هذه 

قوامي مطرزي، وأجزاء من بدیعیات أخرى مثل بدیعیة شمس  البدیعیات مثل بدیعیة
 الدین بردعي وغیرها.

 البدیعيات وناظموها :

تم الاعتماد على رصد عند شعراء البدیعیات الفارسیة من خلال ما جاء في ثلاثة 
 مصادر

_ کتاب : شعر فني وفن شعر" تألیف دكتر : عباسعلي وفایي، وقد جاء في هذا 1
 البدیعات، مع إیراد النص الكامل لبدیعیاتهم .  اءشعراء من شعر الكتاب ثمانیة 

كتاب : " بدایع الافكار في صنایع الأشعار لمیرزا حسین سبزواری، وقد ذكر  –2
صاحب الكتاب عدد ثلاثة عشر شاعراً من ناظمي البدیعیات، ولكنه لم یورد النصوص 

بدائع الاسحار في صنایع  الكاملة لتلك البدیعیات فیما عدا بدیعیة واحدة وهي "
 الاشعار" .

بدیعیه سرایی در ادب پارسی وعربي " لمجاهد غلامي ودیگران، وقد عرض   -3
لعدد أربعة عشر شاعراً من ناظمي البدیعیات ، ولم یتناول في هذا المقال سوى وصف 
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یسیر عن الشعراء وأسماء تلك البدیعیات، وكانت دراسته دراسة أفقیة لتوضیح أوجه 
شبه والاختلاف في البدیعیات بین العربیة والفارسیة، وكان ذلك من ناحیة الشكل ؛ ال

أي لم یتطرق إلى الفنون البدیعیة أو مضامین تلك البنیعیات الفارسیة مقارنة بالعربیة. 
وبعد النظر والبحث في المصادر سابقة الذكر وغیرها، ومقارنة ما جاءت به هذه 

لأتي: اتفقت المصادرة الثلاثة على تضمین مؤلفاتهم المؤلفات بعضها ببعض اتضح ا
اتفق المصدران الأول والثاني في ذكرهما  ثماني شعراء من ناظمي البدیعیات على عدد

للشعراء على عدد تسعة شعراء . تم حصر أعداد الشعراء الذین ورد ذكرهم في كل 
 ل عددها إلى تسعة شعراء من ناظميالمصادر السابقة، ووص

 ات الفارسية .البدیعي

وبعد، فقد تبین من خلال الإحصاء السابق لعدد الشعراء الذین نظموا البدیعیات 
إلى عدد ثماني عشر  –كما یسمیها البعض  –الفارسیة، أو القصائد المصنوعة 

 فیا لشعراء البدیعیات الفارسیة .شاعراً، وهي بمثابة ببلوجرا

اء البدیعیات الفارسیة، التي تم اختیار ومن الجدیر بالذكر أن یورد تعریف عن أهم شعر 
بدیعیاتهم للدراسة التطبیقیة للجناس في البدیعیات الفارسیة، وقد تم اختار هذه النماذج 
من البدیعیات على أساس أهمیتها من حیث تنوع ذكر أقسام وأنواع الجناس فیها ما بین 

 .والاحصاء تحلیلراسة والالمتشابه والمختلف ومقارنة ما جاء بها من أنواع للجناس بالد

 قوامي مطرزی گنجوی  -1

هو قوام الدین محمد بن أبي بكر مطرزي النحوى عم نظامي النحوى، وهم من شعراء 
القرن السادس الهجري، وقد لقب بجمال الدین، قوام الدین وفخر الدین، وكذلك قد 

ع الأشعار اختلف في اسم بدیعته ما بین " صنائع الأسحار في بدائع الأشعار، و بدائ
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في صانع الأسحار، وهو من رواد البدیعیات الفارسیة، وقد نظم قصیدته في مدح قزل 
 ارسلان(.

وقد جاءت صنعة أو فن الجناس اللفظي في بدیعیة قوامي المطرزي على سبعة أقسام، 
بالإضافة إلى صنعة الترصیع مع التجنیس التي جاء نوع الجناس بها من قسم الجناس 

 یرد في الجانب التطبیقي من البحث.الزائد، كما س

 شمس الدین بردعي: -2

صدیة هو من شعراء القرن التاسع والعاشر الهجریین، وقد نظم بدیعیته على نهج ق
امیر علیشر نوایي ، وكان تخلصه حمدي؛ حیث  قوامي مطرزي، وقد نظمها حول
 محمد بردعي". بردعي زاده، وهو من أبناء مولانااشتهر بین بین الناس بملازاده و 

وقد جاءت صنعة أو فن الجناس اللفظي في بدیعیة شمس الدین بردعي على ثمانیة 
أقسام، بالإضافة إلى صنعة الترصیع مع التجنیس التي جاء نوع الجناس بها من قسم 
الجناس المطرف على الرغم من أنه ذكرهم ضمن قسم الجناس الناقص، كما ذكر 

س المكرر والمكرر المركب ولكن اتضح أن البیتین لا بیتین وأعدهما ضمن أنواع الجنا
 یحویان أي شكل من أشكال الجناس وهما:

 نازم کنـی و پـیـش تـو بـازم سـری بـه دار          ـویـم وجـو مـاننــده تـو نیســتمـا بنـده ت

 ـرارتـا قـبـه فـلـک برسانم مگـر ش          از درد دل و آه آتشـــــــــــن نبود عجـب

وبذلك یكون عدد الأنواع الحقیقة للجناس المذكورة عند الشاعر شمس الدین البردعي 
 ست أقسام وهم ) الجناس التام، والزائد، والناقص، والمكرر والمطرف والخط(.

 سلمان ساوجی: -3
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هو ملك الشعراء جمال الدین سلمان بن علاء الدین محمد ساوجي، والمعروف بسلمان 
هـ.ق في  907في أشعاره بـ "سلمان الساوجي ، وولد عام  الساوجي؛ حیث تخلص

ساوه، وهو من شعراء القرن الثامن الهجري، وقد نظم بدیعیته على نسق وأسلوب قوامي 
 وسید ذو الفقار، المسماة " بدایع الاسحار" أو " الصرح الممرد" في مدح غیاث الدین

بیتا، ونظمت في بحر  158محمد، في القرن الثامن الهجري ویبلغ تعداد أبیاتها 
المجتث المخبون المقصور ) مفاع لن فعلاتن مفاع ان فعلان( وهي تشمل على 
الصناعات البدیعیة والبیانیة وأصول البحور العروضیة والزحافات(. وقد جاءت صنعة 

أقسام، وهم ) تام، وناقص، الجناس اللفظي في بدیعیة سلمان الساوجي على تسعة 
 ي، خط، واشتقاق(، مطرف، متواز مكرر، مرکب ورائد،

 عيشي هروي: -4

حافظ علي نور وتخلصه عیشي، وأصله من غور هراة، واتسم بحدة ذهنه وجودة  وه
، وهو من شعراء القرنین التاسع في علم العروض وصنایع الأشعار طبعه، وكان ماهراً 

والعاشر الهجریین، وقد نظم هذا الشاعر ثلاث قصائد مزینة(، منها قصیدتان 
صنوعتان الأولى بأسلوب سید ذو الفقار شرواني في مدح السلطان حسین میرزا بایقرا م

 ومطلعها :

 شـــــــیـم نـكـت مـوي تـو راحــت احــــرار            حـریم حرمـت كـوي تـو جـنـت ابــــرار

الشاه إسماعیل الصفوي  والقصیدة الثانیة كذلك بأسلوب سید ذو الفقار، في مدح
 ا: ومطلعه

 عـذاب محنـت شـوقت بلاسـت بیمـقـدار     شــــراب شـریت ذوقـت شفاسـت، اي دلـدار !
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 اهلی شیرازی: -5

هو الشیخ محمد اهلي الشیرازي من الشعراء القرن التاسع الهجري المعروفینولد في عام 
هـ.ق، وقد ترك شیراز وذهب إلى هراة، وعمل فترة في بلاط السلطان بایقرا، ومدح 858

میر علیشیر نوایي، وذهب بعد ذلك إلى آذربیجان، ومدح السلطان یعقوب آق الأ
قویونلو، وفي تلك الأثناء حكم الشاه اسماعیل الصفوي، ومدحه في أشعاره، ونظم 
مثنویة " سحر حلال " في خمسمائة وعشرین بینا باسمه، كما قام الشاعر أهلي 

 هـ.ق(.942عام  الشیرازي ینظم بدیعیة في مدح أمیر علیشیر، وتوفي

أقسام )جناس تام،  جاء الجناس اللفظي في قصیدة الشاعر أهلي الشیرازي على ستة
 ومركب، وناقص، وخط(. ومطرف، ومكرر،

 تيمور حسیني :  -٦

نظم الشاعر تیمور حسیني قصیدته على أسلوب وطریقة أهلي الشیرازي؛ حیث  
البحور العروضة( وألقاب  القصائد المصنوعة التي تحوي فنون البدیع وأوزان الشعر)

القافیة وقد اشتملت قصیدة مولانا تیمور حسیني على ما یقرب من أربعین صنعة من 
 الصناعات البدیعیة، ویعد هذا العدد في القصائد المصنوعة والبدیعیات عدد یسیر مما

 أدى إلى تكرار الشاعر لبعض الفنون البدیعیة في قصیدته، ومن أهمها فن الجناس.

ددت أنواع الجناس في بدیعته حیث ذكر إحدى عشر قسما للجناس وهم ) جناس وقد تع
لاحق، وتام، وخطي، وناقص، ولفظي، ومزدوج، ومطرف، ومركب، وزائد، ومحرف، 
وتجنیس قلب، ومضارع(، كما ضمن الشاعر تیمور حسیني في البیت الواحد أكثر من 

یذكر بالبیت الواحد )جناس نوع للجناس حتى تضمن البیت أربعة أنواع للجناس كأن 
 لاحق ومطرف وناقص وخط(
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 الترصيع

في أبواب  هومعناالترصیع في اللغة بمعنى وضع الجواهر وغیرها في الذهب . 
اراته إلى أقسام منفصلة ، ثم یجعل كل لفظ عبالبلاغة : أن یقسم الكاتب أو الشاعر 

إذا تحدثنا عن النثر منها في مقابل لفظ آخر یتفق معه في الوزن وحروف الروي . و 
لا « حروف الروى » ، فقلنا : ) حروف الروى ، فما ذلك إلا من باب التوسع ، لأن

 تكون فى الحقیقة إلا فى الشعر .

 (ومثال الترصیع في القرآن المجید : ) إن الأبرار لفى نعیم ، وإن الفجار لفى جحیم

 (حسابهمومثال آخر في القرآن : ) إن إلینا إیابهم ، ثم إن علینا 

 اللهم أقبل توبتي ، واغسل حوبتي ():  ومثاله من الكلام النبوى 

 : )من أطاع غضبه، أضاع أدبه(ومثاله من نثر الفصحاء 

 (م البالیةمبالر العاقل یفتخر بالهمم العالیة ، لا ): و مثال آخر 

ات في النثر العربي ، وجب عبالمرصوإذا شاء شخص أن یجد خزانة ملیئة  
ة ، وإلى أنقل صعمر فإنها برمتها  (  أبي الحسن الأهوازى »صل. سائل علیه أن یح

 إلیك فصلا من كلامه على سبیل المثال :

انه ، الغالب سلطانه ، هقاؤه ، اللازم قضاؤه ، الثاقب بر الحمد لله الدائم ب" 
لت عداته ، وتضعضعت أركانه ، ه ، واستو تد الدین بعد ما ولت ولایالذي أ

ببه ، وذل نصیره ، وقل مجیره ، ، وانقضت كواكبه ، وانفضت كتات أعوانه عصعوتص
مال ، ووجه الأبطال ، وقلب الإقدام ، وقطب الحیاء ، ولیث القضاء ، وكنه الآ یثغب

الإسلام ، ولباب العلى ونصاب التقي ، الداعى إلیه وصلواته علیه حمداً لا یفني مدده 



86 
 

ى الأمة ، محمد غى محلى الیه الرغبة في الصلوة علولا یحصى عدده ، وإل مة ، ومُنَجِ 
 ...«وآله الطاهرین وأصحابه الزاهدین 

 ر مرده ، و جاذر بردهذالترضیع فى اللغة الفارسیة : ما ومثال

 الأم مكشوفة النقاب لا مأوى لها هتاه : میعنوم

 : می خورده ، و قی کرده و مثال آخر

 : شرب الخمر وأخذ في القيء ومعناه

: وأفعاله بالراغبین كریمة وأمواله للمطالبین  "أبي فراس" شعر العربى قول ومثال من ال 
 نهاب

 : زى غال» ویقول  

 مى إن عفت جفوة لا یميیبل لا     ىمأنا ظالى إن خفت سطوة ظال

 ومن قولى بالعربیة : 

 م ضیا ثاني البحر الخ         م شیاباني الفخر الأ

 ممظم في الأأنت المع       أنت المقدم في الهدى

 وذارك للاجي حرم         حمىمغناك للراجي  

 والنیث دونك في الكرم       اللیث دونك في الوغى 

 لم ظرتك الغب ىتنف       تلفي بحضرتك المبني 
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 بالفارسیة : «الرودكي » ویقول 

 کی مکن یاد بشعر اندر بسیار مرا        را بسر اندر عیار م دکس فرستا

 رسل إلینا سراً أحد الأشخاص یقول لذا لا تذكرنا في الشعر كثیراً فأ -ومعناه : 

 :( 2المنطق )» ویقول 

 بر شجاعت او بیل را ذلیل انکار      شمار بر سخاوت او نیل را بخیل

اعتبر النیل بخیلا بالمقارنة إلى سخائه ، واعتبر الفیل ذلیلا إلى جوار  -ومعناه : 
 شجاعته وبلائه

 : وأقول بالفارسیة

 وی مقرر بتو رسوم كمال         ای منور بتو نجوم جلال 

 و آسمانیست قدر تو ز جلال       بوستانیست صدر تو از نعیم 

 یا من تنیر بك نجوم الجلال ، وتقرر بك رسوم الكمال -ومعناه :  

 إن صدرك روضة النعیم ، وقدرك كأوج السماء من حیث الجلال  -

 الترصيع مع التجنيس

ترصیع رفیعة الشأن في ذاتها ، ولكنها إذا اقترنت بعمل آخر مثل صناعة ال
 فإنها تزداد علوا ورفعة شأن .« سالتجنی»

 ومثال الترصیع مع التجنیس فى العربیة :
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 قد وطئت الدهماء أعقابهم ، وخشیت الأعداء أعقابهم 

 الكؤوس فى الراحات ، والنفوس في الراحات  :و مثال آخر 

 سر کشته ، و کار بر کشته  یة : یارومثاله فى الفارس 

 ومعناه : الصدیق منحرف والحال مضطرب

 بالعربیة : (ویقول ) المؤملى الكاتب 

 و اصطلام الأبطال من وسط لام       لم نزل نحن في سداد ثغور 

 حام واقتسام الأموال من وقت سام       واقتحام الأهوال من وقت  

 ومن قولى :

 على منبر المجد المؤثل خاطب    مساعیا جلالك یا خیر الملوك

 خطة العذراء سیفك خاطبولل      فللخطة النكراء سیبك دافع 

 ویقول بعض المتكلفین : 

 بیم آرم وکار زار و تو در مانی       بیمارم وکار زار و تو در مانی

 کویم کی بر آتشم همی کردانی       کویم کی بر آتشم همی کردانی 

 نا مریض والحرب أمامى وأنت مقصر عنى أ -ومعناه :  

 وأنا خائف وحالي مضطرب ولكنك علاجي -
 حاليبي أصطلى بالنار إذا علمت وإني أقرر لك أن -
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 وأقرر لك أنك أنت الذي تقلبنى على اللهیب  -

 ویقول آخر : 

بذین زره بیری ، وبذان زره          فنان من همه زان زلف و غمز کان کی همی
 بیری 

 إن جمیع آلامي ناشئة من طرتك وغمزاتك ، -ومعناه :  

 فإنك تقطع على الطریق بطرتك ، وتسلب در عى بنظراتك          
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 اتالتجنيس

ض في النطق أو في الكتابة وتكون هذه الصنعة بتشابه الكلمات بعضها بالبع
 في النثر أو في النظم. ، سواء

 .والتجنیسات سبعة أقسام:

 تجنیس تام  -1
 مكررتجنیس  -2
 تجنیس مطرف -3
 تجنیس ناقص -4
 تجنیس خط  -5
 تجنیس زاید -6
 نیس مرکب تج -7
 التجنيس التام -1

ویكون بوجود كلمتین أو أكثر متشابهة الصورة فى النطق والكتابة ، ولكنها 
مختلفة في المعنى ، ویجب أن تكون هذه الكلمات متفقة في التركیب وفي الحركات 

 دون زیادة أو نقصان .

 :و مثاله

 ان كزایر اللیث الزایرزایر السلط -
 المرأة السلیطة حیَّة تسمى ما دامت حیة تسمى -

 ومثاله الفارسي :
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 خورکت زبان دارد جندان مخور رکت زبان دارد  -
 : لا تأكل الأكل الذي یضرك فإنه یؤذیك ومعناه  -

 :ومثله قول أبي الفتح البستي

 فلیس كمثله سام وحام     سمي وحمى بنى سام وعام  

 بالفارسیة : ومثله قولى 

 دور بودن از روی تست خطا       ای جراغ همه بتان خطا  

 دى عن طلعتك خطاع: یا سراج حسان الخطا، إن ب ومعناه

 ومثله أیضاً :

 بكیر جنك بجنك وغزل بسراى         أبا غزال سرای و غزل سرای بدیع

ى قبضة یدك وغن لقیثارة فبدعا فى الفناء ، امسك امیا غزال القصر ، یا  -:  ومعناه
 لى غزلا
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 الناقص سالتجنیي -2

 كنه یختلف عنه في اختلاف الكلماتهو كالتجنیس التام في اتفاق الحروف ، ول 
  المتشابهة في الحركات .

 بَّةُ البرد جنة البردجُ ومثاله : 

الأولى مضمومة الباء ، وأما الثانیة مفتوحة الباء ، ومن أجل هذا  (فكلمة ) برد  
لتجنیس الناقص ، ولو اتفقت الحركة سمى هذا النوع من التجنیس باالاختلاف في 

صل الله علیه الحروف في الكلمتین لكان تجنیساً تاماً . ومثاله من قول النبي ) حركات
 خلقى فحسن ي( : اللهم حسنت خَلْقوسلم

 دین یهدم الدینومثاله من قول معاذ بن جبل : ال 

 لا محتكر بر رب محتكرالجواد  : وقال أحد البلغاء

 قدقد وواسطة العِ عَ الصدیق الصدوق أول العالبي: ویقول الث 

 وأمثال ذلك كثیرة في العربیة

 شت دست گزیدهوبانی بلا گزیده  :ومثاله في الفارسیة

 اه : یا من اختارتك البلایا ، وعضضت ظهر یدك ندمانوم 

 راه کشنده و کرماه کشنده : مثال آخر 

 اتل للكرامع للطریق قومعناه : قاط

 و مثاله من الشعر العربى قولى : 
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 وعزه عالأشم ومنصب       لولانا كمال الدین مجد

 ب كثیر أطلال عزهحك   ب جواره زهر المعالى جی

 بالفارسیة : (قطران )ویقول 

 جو باشی بر اسب سعادت سوار     یاده شود دشمن از اسب دولت ب

 رون از سعادت سواربساعد د     بر اسب سعادت سواری و داری  

 إن العدو یترجل عن جواد الدولة حینما تركت أنت جواد السعادة  -ومعناه :  

وإذا ركبت على جواد السعادة وفى یدك الحبل فهو فى ساعدك سوار من  -
 السعادة

 التجنيس الزائد  -3

، ویكون بتجانس الكلمتین في الحروف والحركات  (یسمونه أیضاً بالتجنیس ) المذیل و 
 كن إحدى الكلمتین تنتهي بحرف زائد .، ول

 ومثاله : هو حام حامل الأعباء الأمور ، وكاف كافل لصالح الجمهور 

 في زمانة ، ومن إخواني في خیانة أنا من زماني          

 لفارسي : مو سیاه تر از شب و شبهومثاله ا

 شعر أكثر سواداً من اللیل والفحمومعناه : 

 :ینانيوقال نصر بن الحسن المرغ

 و من صاحب واف مصاف مصافق     دیناه من خل مواف موافقف



94 
 

 ومن قولى بالفارسیة : 

 از ناله جو نال کشتم از مویه جو موی       در حسرت رخسار تو ای زیبا روی 

 أیها الجمیل إني في حسرة اشتیاقي لتقبیل وجنتیك -:  هومعنا 

 ن البكاء مثل الشعرةقد أصبحت من الحزن مثل القصبة )البوصة( وأصبحت م 

 التجنيس المركب  -4

 مركبة . –أو كلتاهما  --جانستین وذلك بأن تكون إحدى اللفظتین المت

 وینقسم إلى قسمین : 

 ابه فیه الكلمتان في اللفظ والخطالقسم الأول : تتش

القسم الثاني : تتشابه فیه الكلمتان في اللفظ وتختلفان في الخط ، وفي هذه الحالة 
 « .تجنیس المفروق » ـ بال یسمى

 ومثال النوعین من النثر العربي :

 إن عَلَت دولة أو غاد ، فصنع الله رایح أو غادِ  -ا  

 ي تجریبك ، ومطایا الجهل تجرى بككنت أطمع ف –ب  

 ومثالهما من النثر الفارسي :

 تا زنده ام در راه مهر تو تا زنده ام  -ا

 من مرده نیم ولكن مرد نیم –ب 



95 
 

 ا : إننى أسرع فى طریق محبتك ما دمت حیاومعناه 

 ا ولكنى لست إنساناً تأنا لست مب 

 ومثال النوعین من الشعر العربي :

 واكاس ولم أقصد به أحداً       واكا جعلت هدیتي لكم س

 رجاء أن أعود وأن أراكا       اكبعثت إلیك عوداً من أر  

 ومثال التجنیس المفروق :

 لذي ضرب مدیر الجام لو جَامَلَناما ا     م لناكلكم قد أخذ الجام ولا جا

 مثالا للنوعین :« ویقول ) قطران 

 کنم با دل خویش دایم شمارا        اندر غم وعده دیدن تومن 

 مگر مهربانی نباشد شمارا    تو از مهر من یك زمان یاد ناری 

 ي كل لحظةأنا فى حزنى ولوعتى لموعد رؤیتك ، أحاسب قلبي دائما وف -ومعناه :  

 ي أبدا ، كأنك لا تعرف الحب مطلقا ...!!بولكنك لا تذكر ح  -

 في البیت الأول والثانى« شمارا » والجناس هنا في كلمة 

 ومثاله للتجنیس المفروق قوله :

دلهاست و اندر دیدگان زان آفت آفت      سرو بالانی که دارد بر سر سرو آفتاب 
 آب
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 السرو قامةقامة الذى یطل كالشمس المنیرة تعلو هذا الحبیب المدید ال  -:ومعناه 

 ي فأجرى الماء في العیون المشوقة إلیهبداء قل فىقد أخ -
 التجنيس المكرر -5

د ( أو ) المزدوج ویسمونه أیض ، ویكون بأن یجعل الكاتب أو الشاعر فى  (اً ) المُرَدَّ
هذان اللفظان  نهایة الأسجاع أو أواخر الأبیات لفظین متجانسین ، ویجب أن یكون 

 ي صدر اللفظ الأول منهما زیادة .متتالیین . ویجوز أن تكون ف

 ومثاله :

 مسم ، وبغیر الدسم غم غیر النبغالنبیذ  –ا 

 من طلب شیئًا وَجَدٌ وَجَد   -ب

 من قرع بابا ولج ولج -ج

 ومثاله في الفارسیة :

 ودعال ن وعازف علىغومعناه : فلان م      فلان با سرود ورود ست -ا 

 ومزیل ومعناه : فلان حزین       فلان زار و نزار ست –ب 

 « :أبو الفتح البستى » ویقول 

 لشیبي عن حل الاشعار عار         باس لا تحسب بأنيعأبا ال

 زلال من ذرى الأحجار جار    ین كسمفلى طبع كسلسال 

 لی زند على الأدوار وارف     إذا ما أكبت الأدوار زندا 



97 
 

 من الشعر الفارسي :ومثاله 

 در کنار تو نار و افکند درین دلم            افتاد مرا با دل مکار تو کار

 ینهمه در دو جشم خونخوار تر خواریا ا    مانده خجل ببیش گلزار تو زار من

 لقد اضطرب حالى بسبب تلبك المسكار -ومعناهما : 

 ي النارببسبب وجنتیك اشتعلت في قلو              

 ست بالحجل والعارسلمقارنة إلى طلتك أحوبا -
 ت بالذلة والصفارسوأمام عینیك القاتلتین أحس  -

 

 ا برمتها هذه الصنعة ، ومطلع هذهقصیدة كاملة استعمل فیه« قطران » وقد قال 
 القصیدة كما یلى :

 یافت زی دریا دکر بار ابر کوهر بار بار

 یافت کوئی زابر کوهر بار بارباغ و بستان                                   

 تحمل السحاب الممطر بالأمطار بمروره على هذه البحار -اه : عنوم 

 الثماربفأینعت الحدائق والبساتین وتحملت               

 : (ویقول ) منوچهری 

 ا نیز بدل کار کار مر نیست         با رخت ای دلبر عیار یار 
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 من ریخته کنار نار دل        کشت تا رخ گلنار تو رخشنده

 ادرغمام طلعتك الجهیة أیها الحبیب الالمون لى أ --ومعناه : 

 ن لي بصاحب هذه الورود والزهور ولا شأ             

 ت طلبتك الوردیة لأتلأ فمنذ              

 انصبت النیران على قلبي المكتوى  وقد             

 التجنيس المطرف -٦

 حروفهما ما عدا الحرف الأخیر منهما  تجانستین في باتفاق الكلمتین المویكون 

 اله من الحدیث النبوى :مثو 

 واسیها الخیر إلى یوم القیامةنالخیل معقود ب

 نضیر روفنو مثال آخر : افظه در نضید وخطه  

 و مثال ثالث : كما یجى لا كما یجب 

 و مثال رابع : الخاین خایف 

 ومثاله من الفارسیة : 

 ىذومعناه : قلب الكریم یخلو من الأ           ر آزاد باشد دل کریم از آزا

 ي (ویقول ) أبو بكر القهستان

 ودع قول لاح معنت النصح معنف       النجح مسف  مسعدتمتع بیوم 
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 وقصیدته هذه ملیئة من بدایتها إلى نهایتها بهذه الصنعة وبغیرها من الصناعات . 

 الخط يستجن -7

، ویكون بتشابه الكلمتین « الشاكلة »أو  ( ویسمونه أیضاً ) المضارعة
 المتجانستین في الخط مع اختلافهما في النطق .

 ومثاله من القرآن

 ( صنعاوهم یحسبون أنهم یحسنون )

 :مثال آخر

 ن وإذا مرضت فهو یشفین (والذي هو یطعمني ویسقی)

 ه من الحدیث النبوى : لو مثا

 مرة إیاكم والمشارة فإنها تمیت الفرة وتحي ال

رة وتظهر میاكم ومشارة الناس فإنها تدفن ال: إ (أو كما ورد فى كتاب ) شهاب الأخبار 
 المرة 

 ومن كلام النبي أیضاً : علیك بالیأس من الناس

 كُله هومن كلام أمیر المؤمنین ) على ما قاله في الجراد : كل

 الفصحاء ، وبعضهم ینسبه إلى أمیر المؤمنین على ، قولهم ومن كلام

ومن قولى : هد بهذا تلك عف فعلكاخش فاحش فار قصار ذلك ذلك ، صفرك عزك ، ف
 رتُه ، جاء فجأة بعد بند عشرته عشرة صرب رب غنى فى ، سرته 
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 ومثال آخر : نعم النسب النشب 

 و مثال آخر : المجالس أحلاما أخلاها 

 و مثال آخر : كل ملهوف إلیه فراره ولدیه قراره

ومعناه : اللیل مظلم والطریق         ة : شب تاریك وراء باریكومن الأمثلة الفارسی
 قضی

 الشعر العربي قول نصر بن الحسن :ومن 

 من لفظ وما لها من معانىكأنما            یا حسن دار تعفت وطیب تلك المغاني

 ومن قولى البیت الآتى :

 الثناء غوالیاوأصبح أثمان                       به عاد أعلام العلوم عوالیا 

 و مثال آخر :

 ونحو هواه تمیل النفوس                        لقطب الملوك تذل الرقاب 

 ات الكؤوسغسائوأنعمه                          ات الظلالغعواطفه ساب

 الفارسي البیت التالي من قولى : من الشعر ومثاله  

 نعمت تو نرد أمانى بباختموز               در خدمت تو اسب معالي بتاختم 

 تك ، ولعبت ترد الأماني في نعمتكقت جواد المعالى في خدمساقد  -ومعناه : 

 ومثال آخر بالفارسیة :
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 همان خوشتر که نوشی اندرین مدت می صافی

 همان بهتر بوشى اندرین موسم خز أدكن                                      

  المدة خمراً صافیة البهاء في هذهرب قمن الخیر أن ت -ومعناه : 

 وأن تلبس في هذا الموسم الخز والملابس الدكناء -

 ومثال ثالث بالفارسیة :  

 تو مشكین خال ومن جنین مسكین حال

 ال ، وأنا مسكین الحالخومعناه : أنت مسكى ال 
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 الاشتقاق

نواع التجنیس ویسمونه أیضاً ) الاقتضاب ( ویعتبره أصحاب البلاغة نوعاً من أ
. ویكون بأن یورد الكاتب أو الشاعر فى نثره أو نظمه ألفاظاً متقاربة الحروف في 

 النطق . وأمثلة الاشتقاق كثیرة في كلام الله عز وجل وفي آثار السابقین

 یم من القرآن : فأقم وجهك للدین القومثاله 

 و مثال آخر: یا أسفى على یوسف

 العالمین الله رب : وأسلمت مع سلیمانو مثال آخر

 و مثال آخر : وجنا الجنتین دان 

 و مثال آخر : لنریه كیف یوارى سوأة أخیه

 و مثال آخر : قال إني لعملكم من القالین 

  نعیمو مثال آخر : فروح وریحان وجنة 

 و مثال آخر : وإن یردك بخیر فلا راد لفضله 

 و مثال آخر : أو آوى إلى ركن شدید 

 قلم إلى الأرض أرضیم بالحیوة الدنیا من الآخرة اثو مثال آخر : إ

 ومن أخبار الرسول )صلعم( : عصیةٌ عَصَت الله ورسوله 

 و مثال آخر : ومُضر مضرها الله في النار وغفَّار غفرها الله 
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 و مثال آخر : الظلم ظلمات یوم القیامة 

 رى غیرى و من كلام على رضى الله عنه : یا حمراء یا بیضاء احمري وابیضى وغ

 ومن كلام البلغاء قولهم : اللهم سلط علیهم الطعن والطاعون 

 و مثال آخر : له خلق خلق ، وشأن شائن ، وشیمة مشومة ، وخیم وخیم

 ومثاله من النظم العربي :

 وأمرك ممتثل في الأمم            وقائلة لم عَرَتك الهموم 

 م مالهفإنَّ الهموم بقدر         صتى غفقلت دعیني على 

 : (النوقاتي  )ویقول 

 لقاء الكرام وماء الكروم         هنیئاً لساداتنا في العراق  

 موم غغمام یجود بماء ال            ففي مقلتي منذ فارقهم 

 ویقول نصر بن حسن المرغیناني :

 فصروف الدهر شتى كلما جارت أجارت     إن ترى الدنیا أغارت ونجوم السعد غارت

 ي :عفي الأصم« لیزیدي ا» ویقول 

 من باهله أصلك إذا صح                  وما أنت هل أنت إلا امرؤ

 كتاب لا كلیه اكلة                        والباهلي على خبرة 

 الشعر الفارسي الأبیات الآتیة : ومن



104 
 

 در آورد در صبر من بی نوائی         نوای تو ای خوب ترك نو آئین 

 ركز مبادم ز عشقت رهائیهکه      نه پس راهوی زن ی کوی خوش ور هر 

 ز نعتت گرفتست راوی روانی     ز وصفت رسید ست شاعر بشعری  

 هذه الأبیات : ومعنى

إن نغماتك أیها التركي الغض الأهاب لتبعث دموع صبرى من مآ فى أنا  -
 المسكین

لا كان لى الخلاص فاضرب لى لحنا جمیلا أو العب لى نغمة شائقة ، و   -
  من عشقك الدفین

فیوصفك تحققت للشاعر شاعریته ، وبنعتك حاز الراوى جمال الأسلوب  -
 الرصین

 

 : (ویقول ) الرودكي 

 مبادرت کن و خامش مباش جندینا                  اکرت بدره رساند همی ببدر منیر

 إذا أوصلتك البدرة إلى البدر المنیر فبادر إلیه ولا تصمت هكذا -ومعناه :  
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 الأسجاع

 الأسجاع ثلاثة أنواع :

 الأسجاع المتوازیة – 1

 الأسجاع المطرفة – 2 

 الأسجاع المتوازنة – 3 

 ةالنوع الأول : الأسجاع المتوازی

وذلك إذا وجدت، في جملتین أو أكثر، كلمات متفقة في الوزن وعدد الحروف 
 عطِ مُمسكا تلفا والروي . ومثالها من القول النبوى : اللهم أعط منفقا خَلَفا، وأ 

 فهما یتفقان في وزن الحروف والروى ...« تلف » و « فالشاهد هنا في لفظى خلف 

 مثال ثان : أبردُ من البرد في زمن الورد 

 ومعناه : لعب السكرة وأجرى الجواد      فارسی : کوی باخته ، واسب تاخته مثال

 النوع الثاني : السجع المطرف

ملتین أو أكثر ، كلمات متفقة الروى ولكنها وذلك إذا وجدت ، في آخر ج
 مختلفة من حیث الوزن وعدد الحروف .

 ومثاله من فواصل القرآن الكریم : ما لكم لا ترجون لله وقاراً وقد خَلَقكم أطوارا 

بل یجب تسمیتها « أسجاعا » ویجب ملاحظة أنه لا یجوز تسمیة أواخر آیات القرآن  
 (كتاب فصلت آیاته قال عز وجل : ) كما « فواصل 
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 ومثال السجع المطرف من قول الفصحاء : جنابه تحط الرحال ، ومخیم الآمال  

فإن هاتین الكلمتین متفقتان في حرف الروى « آمال » و  (فالشاهد هنا في ) رحال 
« رحال » الألف ، ولكنهما مختلفتان من حیث الوزن فإن كلمة » بعد « اللام»وهو 

 . (على وزن ) أفعال « آمال » كلمة  نهمابی« فعال » على وزن 

 ومثاله في اللغة الفارسیة قولهم : فلانرا کرم بسیارست و هنر بی شمار 

 وأفضاله لا تحصىومعناه : فلان مكارمه كثیرة  

 النوع الثالث : السجع المتوازن 

ولیس هذا النوع مختصاً بالنثر وحده بل یمكن أن یرد فى الشعر أیضاً ...  
أن ترد ، في أول الجملتین أو آخرهما ، أو فى أول المصراعین أو آخرهما ، ویكون ب

 كلمات تتفق مع بعضها من حیث الوزن ولكنها تختلف في حروف الروى 

ومثاله من كلام الله : وآتیناهما الكتاب المُستبین ، وهدیناهما الصراط المستقیم 
« صراط »نجد « کتاب »مقابل ، وفى « هدینا هما » نجد « آتیناهما » ، ففي مقابل 

وكل كلمة من هذه « . المستقیم »نجد « المستبین » ، وكذلك مقابل « ، و ل 
 .الكلمات موافقة من حیث الوزن لنظیرتها

ومثاله من نثر البلغاء : قد اتسع المجال بعد التضایق ، واتجه المراد بعد 
 التمانع 

نى مشرباً وما نلت إلا لحم ویقول أبو بكر القهستاني : فما ذقت إلا ماء جف
  اكفى مطعم
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 ومن قولى : 

 هو الشمس قدراً والملوك كواكب هو البحر جوداً والكرام مذاهب 

 ومثاله في الفارسیة :

شاهی که تیغ او را نصرت بود             شاهی که رخش او را دولت بود دلیل 
 فسان 

 دم یقینش بر بفكند كمان وندر                 کمانش زه بكسلذ یقین  بى  اندر

إنه ملك ، تصبح السعادة دلیلا الجواده ، وسلطان بصیر النصر حكایة  -ومعناها : 
 لسیفه 

 في قوسه وتر یقطع بالیقین ، وفى أنفاس یقینه نفحات تبعد الخیال -

 

 ویمكن أن تقع الموازیة في بیتین ومثاله قولى : 

 ست او بسیار نیست باجود د           آنك مال خزاین کیتی 

 نیست در پیش طبع او دشوار      وانك كشف سرایر كردون 

 خزائن العالم لیست كثیرة إلى جوار أكفه الكریمة  -ومعناها : 

 وكشف سرائر الغیب لیس صعبا أمام طبعه الخیر  -
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 المقلوبات

هي من جملة الصناعات الغریبة البدیعة التي یتخذونها في النظم والنثر ، 
 قوة الشاعر أو الكاتب وسلامة طبعه وخاطره . وتدل على 

كثیرة ، ولكننا نكتفى بأن نذكر هنا أربعة أنواع هى « المقلوبات » وأنواع 
 الأكثر اشتهاراً ، وهى :

 مقلوب البعض  .1
 مقلوب الكل .2
 المقلوب المجنح  .3
 المقلوب المستوى  .4

 النوع الأول : مقلوب البعض

كلمتان أو أكثر یكون فیهما تقدیم أو ویكون بأن توجد ، في النظم أو النثر ، 
 یشمل ذلك الاختلاف الحروف كلها .تأخیر في بعض الحروف ، بحیث لا 

 ومثاله من الألفاظ العربیة المفردة : رقیب ، قریب . . . ، شاعر ، شارع 

، وعاء أو طبق ( . سركه ) خل( )لفاظ الفارسیة المفردة : سُكره ومثاله من الأ
 )السكر (  د( . شكرسرشك )الح

 هم استر عوراتینا ، وآمن روعاتناومثاله من الكلام النبوى : الل

 م یُرجمر من یحترم یرحم ، ومن یج ومثاله من قول البلغاء

 ومن قول أبي فراس :



109 
 

 وعندى رى ورَادِ             فعندى خصب رواد 

 ومن قولى بالفارسیة : 

 عنا ست  سیاه دلم جاودانه عدیل     از آن جادوانه دو جشم 

 ناءعى إلى الأبد قرینا للببسبب هاتین العینین الفاتنتین، أضحى قل -ومعناه : 

 النوع الثاني : مقلوب الكل

 ویكون بأن یحصل التقدیم والتأخیر في جمیع حروف الكلمة من أولها إلى آخرها . 

 ومثاله من الألفاظ العربیة المفردة : سیل، لیس ... ، تاریخ ، خیرات 

) كلب( ریش ) ذقن (  من الألفاظ المفردة الفارسیة : كس )شخص( ، سَكومثاله 
 ، شیر )أسد(

  رحبفي العربیة : كفَّة بحر وجنابه  ومثاله

 ي الفارسیة : یا رب مارا آرام دهومثاله ف

 اه : اللهم أعطنا الراحة والهناءومعن

 ومن قولى بالعربیة :

 داء حتفورمحك منه للأع      حسامك منة للأحباب فتح 

 نصري عال»ویقول 

 بجنك اندرش لشكر آراسته .     بكنج اندرش ساخته خواسته 
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 بالمال یحقق الأمل المطلوب ، وبالحرب یهيء الجیش المرغوب -ومعناه : 

 النوع الثالث : المقلوب المجنح

كنهم یحتفظون بالكلمتین اللتین تقع فیهما هاتان ل، و « ل وهو عبارة عن مقلوب الك
 ي أول البیت والأخرى في نهایته .ن فیضمون واحدة منهما فالصنعتا

 ومثاله قولهم :

 ساق هذا الشاعر الجبن إلى من قلبه قاس

 ار حي القوم فالهم علینا جبل راسس    

 ومن الأمثلة الفارسیة : 

 بدیهت تمامی ادبا  زنماید             أبداً بنده مطواعم آنرا که بطبع 

 عبد مطواع لمن هو بطبعه یظهر أدبا على بدیهته  إنى أبداً  -ومعناه : 

 وربما ألحقوا هذه الصنعة بأول المصراع وآخره . 

 ومثاله من الشعر الفارسي :

زار و کریان و غریوانم همه روز         زان دو جادو نركس مخمور با کشی و ناز 
 دراز 

لمخمورتین صاحبتي إننى بسبب هاتین النرجستین )العینین( الفاتنتین ا -ومعناه : 
 الفنج والدلال 

 قد أضحیت أبكى وأنتحب واشتكى في هذه الأیام الطوال -
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 (أحیانا بـ ) المعطف « ب المجنح المقلو » ویسمون 

 النوع الرابع : المقلوب المستوى 

ویكون بأن تستطیع أن تقرأ جملة منثورة مركبة من بضعة ألفاظ ، أو مصراعا من 
، بحیث إذا قلبت الجملة أو المصراع أو البیت كان كل واحد الشعر أو بیتاً كاملا منه 

 الثلاثة متفق الأصل مع مقلوبه من هذه

 ومثاله من القرآن : كل في فلك ... ربك فكبر  

 كب كاس ومثاله من النثر العربي : سا

 معناه : عندى جمیع مرادی       دارم همه مراد  :ومثاله في الفارسیة

 ي : ومثاله من الشعر العرب

 وهل لیلهن مدان نهارا                     أراهن نادمته لیل لهو 

 و مثال آخر : عنْ تَمْ قُرْبَكَ دَعْد آمنا إنما دعد كبرق منتجع 

 ومثاله بالفارسیة : 

لحركة أسرع أیها الماهر السریع ا -زیر کا كبكا كریز زیت را نان آر تیز ومعناه : 
 بإحضار الخبز والزیت 

ز نطنزم ز نطنزم        ز نطنز آمد رخت خرد ما ز نطنز «: ي ر النطن »ویقول 
إن عدة عقلى أقبلت إلى من مدینة نطنز فأنا من و  -ز نطنزم ز نطنز ومعناه : 

 «نطنز » من « نطنز » من « نطنز » من « نطنز 
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 رد العجز على الصدر 

المحببة المقبولة  من العلوم المختارة والصناعات (یعتبر ) رد العجز على الصدر 
 في باب البلاغة ویقصدون بالعجز آخر البیت وبالصدر أوله . 

 والبیت المردود عجزه على صدره یسمیه شعراء الفارسیة بالمطابق أو المصدر . 

وتكون هذه الصنعة بأن یذكر الكاتب أو الشاعر في أول كلامه المنثور أو بیته 
أو البیت ، وهذه الصنعة  ي آخر العبارةالمنظوم لفظة معینة ، ثم یذكرها ثانیة ف

 أنواع : على ستة

 ع الأول : من رد العجز على الصدرالنو 

والمعنى  وفیه یكون اللفظ المذكور أولا هو بعینه المذكور أخیراً من حیث الصورة
 وبغیر تغییر أو تفاوت .

 مثل : طلب ملكهم فسلب ما طلب .. ؛ ونهب مالهم فوهب ما نهب 

 الحیلة . .. ؛ القتل أنفي للقتل ة تركالحیل       

 الشعر العربي : من ومثاله

 أنى یفیق فتى به شكران       سكران سكر هوى وسكر مدامة  

 ومثاله بالفارسیة : 

 یعرف قدر الجواهر ومعناه : الصائغ     شناس داند قدر كوهر رکوه

 « : أدیب الترك » ویقول  
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 تمنوأهون شيء عندنا ما ت        تمنت سلیمى أن أموت صبابة 

 ویقول الشاعر :

 ولیس إلى داعى الندى بسریع       سریع إلى ابن العم یشتم عرضه 

 :(ویقول الشاعر ) الغضایري 

 همی اژدها کرد باید عصا             عصا بر گرفتن نه معجز بود 

 لم یكن إمساكه العصا معجزا وقد وجب أن تصیر تعبانا  -ومعناه : 

 إلى آخرها ، وإنى أذكر منها هذه دة التزمت فیها هذه الصنعة من أولهاولى قصی
 الأبیات

 بذان عنبرین طره بی قرار             قرار از دل من ربود آن نکار

 ز هجران رخساره آن نکار            نکارست رخساره من ز خون 

 در اندوه آن ترکس بر خمار           خماریست در سر مرا بی شراب 

 مرا بر شد از خون دیده کنار شمار             تهىکنار من از دوست باشد 

 ومعنى هذه الأبیات :

إن هذا المعشوق الجمیل ساب الراحة من قلبي والقرار ، بهذه الطرة  -
 المنبریة السوداء التي لیس لها قرار 

 ى بدماء عینى بسبب هجرى لوجه هذا الممشوق الجمیل هوتخض وج -
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برأسى من غیر شراب ، بسبب ما أحسه من لوعة لعین  والخمار یلعب -
 معشوقي الملیئة بالخمار

 وقد تأیت عن وصل الحبیب ولكن عینى امتلأت إلى حافتها بالدماء   -
ولست أعرف حسابا للوعتى علیه ، لان لهفتي علیه قد جاوزت حدود  -

 الحساب ...!!

 النوع الثاني : من رد العجز على الصدر 

ابقة إلا أن اللفظ المذكور أولا یكون في صورته كاللفظ المذكور وهو كالصنعة الس
 مع اختلافه عنه من حیث المعنى . أخیراً ،

رد العجز » ولكنهم اعتبروها من باب « وهذه الصنعة هي بعینها ) التجنیس التام 
، لأن إحدى الكلمتین المتجانستین ترد فى الصدر بینما ترد ا ترد « على الصدر 

 العجز .  الأخرى في

 الأول وأكثر صعوبة في القول .  أجمل من النوع وهذا النوع 

 ومثاله : كافر النعمة كالكافر. سائل اللئیم یرجع ودمعه سائل 

 ویقول السري الموصلى:

 ویمنى من عطیتها الیسار           یسار من سجیتها المنایا 

 ویقول نصر بن الحسن المرغیناني : 

 فمن أجلها منَّا النفوس ذوائب       أرسلت ذوائب سود كالعناقید 

 وأیضاً : 
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 ونشرى بجمیل الصنع ذكراً طیب النشر 

 ونقرى بسیوف الهند من أسرف في النقر

 ونجرى في شرى الحمد على شاكلة الشجر

 :ویقول العلوى الزینبي

 کی پاکیزه تر از سرتك هوائی            هوای ترا زان گزیدم بعالم 

 کنی رحم و در وقت زی من کرائی    حال جاکر بیبینی کر آئی و این 

 جرائی تو از من رمیده جرائی       جرا كاه من بود شیرین لبانت 

 ومعنى هذه الأبیات :

إنني اخترت هواك في هذا العالم لأنه أنتي من نسمات الهواء ) قطرات   -
 الندى ( 

إلى في التو  فلو أنك أتیت ورأیت حال مریدك لرحمتنى وأحببتنى والتفت -
 والساعة 

لماذا انزعجت منى وقررت من ى كائن في شفتیك المعسولتین ، فاومرع -
 أمامي

 ویقول أبو الفرج الروني:

 بیسار تو عدل خورده یمین             سار یبیمین تو ملاك داده  -

 ینك ، وأقسم العدل على یسارك ...لقد أیسر الملك على یم -ومعناه : 
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 ن رد العجز على الصدر النوع الثالث : م

شو المصراع الأول ویكون بأن یرد اللفظ الذى في عجز البیت ، بصورته ومعناه في ح
 ولیس في صدره .

 ومثاله :

 بجوار قبرك والدیار قبور          أما القبور فإنها مأنوسة

 ومن قولى : 

 فأمسى وحیداً في فنون الفضائل     لقد حاز أقسام الفضائل كلها

 في الفارسیة :  ومثاله

 همه نیکوی کرد او انجمن    همه عشق او انجمن کرد من 

 له حدیث المجالس ، وأما حسنه فجعله شهرة المجامع ىجعلت عشقومعناه: 

 وكذلك قوله بالفارسیة : 

 مریزاد آن خجسته دست بتكر  د      اكر بتكر جنان بیكر نکار 

 ر جان آزر درود از جان من ب   و کر آزر جنو دانست کردن 

 ومعنى هذین البیتین : 

 یصنع مثله فبارك الله روحه بتحیة منى أنى مإذا استطاع صانع الد

 الرابع : من رد العجز على الصدر النوع
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یكون مخالفاً لمعناه فى وهو كالنوع الثالث إلا أن معنى اللفظ الذي یرد فى النهایة 
 الحشو

 ومثاله قول الثعالبي : 

 فائف البلابل باحتساء بلابل         ت بلغاتها وإذا البلابل أفصح

في عجز « بلابل » ، وأما كلمة « بلبل »فى المصراع الأول جمع « بلابل » فكلمة 
 « .بلبلة » المصراع الثاني فجمع 

 ومن قولى بالفارسیة : 

 جو ایزد ترا هرج بایست داد           كریما بده داذ من از فلك 

 ما دام الله أعطاك كل ما یلزم لكم أنصفنى من أفعال الفلك أیها الكری -ومعناه : 

 النوع الخامس : من رد العجز على الصدر  

وفیه یكون اللفظان الواردان فى البدایة والنهایة مشتقین من واحدة ومتفقین في أصل 
 ا مختلفان قلیلا من حیث الصنعة .المعنى ولكنهم

 لى قسمین :وینقسم هذا النوع إ

 لفظین في الصدر والثاني في المجزكون فیه أحد القسم ی –ا 

 و المصراع الأول والثاني في عجزهوقسم یكون فیه أحد اللفظین في حش –ب 

 « ومن أمثلة القسم الأول في القرآن : ) استغفروا ربكم إنه كان غفارا 

 ىهن شأنها أن تسومثاله في الشعر العربي : وهت عزماتك لما كبرت وما كان م
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 لى بالفارسیة :ومن قو 

 ز من هرگز ترا نابوده آزار      بیازردی مرا بی هیچ حجت 

 لقد آذیني بغیر سبب ولم أكن لأوذیك مطلقا  -ومعناه : 

ولقد استهزىء برسل من قبلك فحاق بالذین » ومثال القسم الثانى من القرآن المجید : 
 سخروا منهم ما كانوا به یستهزئون ( . 

 « لا تفتروا على الله كذبا فیسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى ویلكم » مثال آخر : 

 لى بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبرانظر كیف فضلنا بعضهم ع» ومثال ثالث : 
 « .تفضیلا 

 ومن كلام النبي صلعم : من مَقَت نفسه آمنه الله من مقته .

 :ویقول أبو تمام

 لمامدة صبره الإكم حل عق      د من ألم بها فقال سلام

 ویقول أبو فراس : 

 لقیت من الأحبة ما أشابا    وما إن شبت من كبیر ولكن

 القطعة التالیة ویجمع فیها كلا النوعین : « أبو الفتح البستي » ویقول 

 أنت على التحقیق مغلوب       یا غالب الناس بعدوانه 

 أنك منقوص ومثــــلوب    تلبك أهل الفضل قد دل ني 
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 سیة قول الشاعر : ومثاله بالفار 

 سر انجام همه عمال عزلست     امیرا کر مرا معزول کردی 

 ندانستم کی توقیع تو هزاست   بتوقیع تو ایمن بودم از عزل 

 أیها الأمیر ولو أنك عزاتنى ولكن نهایة جمیع العمال العزل  -ومعناها : 

 وقد كنت آمن المزل بتوقیعك ، ولكنى لم أكن أعرف أن توقیعك هزل 

 والشاهد هنا موجود في البیت الأول . 

 ویقول العنصري :

 تا جهان بودست کس بر باز نفشانده است مشك

 زلف یارم هر شبی بر باد مشك افشان بود                                   

 منذ وجد العالم لم یعطر أحد نسیم الصبا بالمسك والطیب  -ومعناه : 

 الرطیب في كل لیلة على من النسیملأن ذؤابة حبیبي تنثر الطیب  -

 السادس : من رد العجز على الصدر النوع

 اردتین في البدایة والنهایة لا تكونانوهو شبیه بالنوع الخامس إلا أن الكلمتین الو 
تقتین من كلمة واحدة ، وتكونان مختلفتین من حیث المعنى . وهو أیضاً على شم

 قسمین :

  (من القالین  لعملكم: ) قال إلى لمجید مثال القسم الأول من القرآن ا 
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قلا » الأخیرة مشتقة من « قال » فإن لفظ ) قال ( الأول مشتق من القول ، وأما كلمة 
 بمعنى أبغض أو كره .« 

 ومثاله من قول السرى :

 فلسنا نرى لك فیها ضریبا         ضرایب أبدعتها في السماح 

 ومثاله بالفارسية :

 وینك از ناله کشته ام چون نال     شب وروز  نالم از عشق آن صنم

 م عشق لهذه الدمیة لیلا ونهاراً أنى أبكى من أل -ومعناه : 

 حیلا هزیلا كالقصبة الخاویةنحتى أصبحت من بكائي   -

 ومثال القسم الثاني من القرآن المجید : 

 ( ؛  وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عریض)

 سبحانك إنى كنت من الظالمین (  فنادى فى الظلمات لا إله إلا أنت)

 إذا جارت منحناها الحیرابا      ر أناویقول أبو فراس : منحناها الحرایب غی

 ومثاله بالفارسیة :

 تو از خدای برجمت زمانه را نظری       کرت زمانه نداند نظیر شاید از آنگ 

زمان نظیراً لك ، حق له ، لأن الله الرحیم جعلك نظرا إذا لم یعرف ال -ومعناه : 
 للزمان ) أى عینا ترى أحوال الزمان ولا تستطیع أن ترى نفسها (
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 المتضاد

، ویكون المتضاد بأن یذكر الكاتب أو « ضد في الفارسیة بمعنى )آخشیج 
 ره أو نظمه ألفاظا یكون الواحد منها مضاداً للآخر مثل :الشاعر في نث

حار وبارد ؛ النور والظلمة ؛ درشت ونرم ) الغلیظ والناعم ( ؛ سیاه وسبید ) الأسود 
 والأبیض ( . 

 وقد سمى الخلیل بن أحمد هذا النوع بالمطابقة .

من وأما  ،وصدق بالحسنى فسنیسره للیسرى  قىومثاله : ) فأما من أعطى وات 
 بخل واستغنى وكذب بالحسنى فستیسره للعسرى ( . 

 فقد اجتمع هنا الإعطاء والبخل ، والتصدیق والتكذیب ، والیسر والمستر ، وكل كلمة
 من هذه الكلمات مضادة لقرینتها .

 قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز» مثال آخر : 
 « . بیدك الخیر إنك على كل شيء قدیر من تشاء وتذل من تشاء 

 « . كم في القصاص حیاة یا أولى الألباب لو » مثال آخر : 

 الله فلا هادي له. من یهدى ! الله فهو المهتدى ومن یضلل » مثال آخر : 

 وأمثلة هذا النوع في القرآن المجید كثیرة ولا یحتمل هذا المختصر إیرادها بجملتها . 

وتكثرون عند الطمع إنكم لتقلون عند الفزع » بي صلوات الله علیه : ومثاله من قول الن
 » 
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 مثال آخر : روى عن النبي أنهم قالوا له إن فلانا خبیر بعلم الأنساب ، 

  "علم لا ینفع ، وجهل لا یضر "فقال : 

 و من كلام على رضى الله عنه : إن أعظم الذنوب ما صفر عند صاحبه . 

 رى حینما قالوا له إنك تفرط في تخویف الخلق أنه قال : و من كلام الحسن البص

 . "من خیر ممن آمنك حتى تبلغ الخوف إن من خوفك حتى تبلغ الأ"

 ومثاله من الشعر : 

 بمقدار سمدن له سمودا                رب حى الحدثان نسوة آل مر 

 ورد وجوههن البیض سودا                 فرد شعورهن السود بیضا  

 قول المتنبي : وی

 وأنثنى وبیاض الصبح یغرى بي               أزورهم وسواد اللیل یشفع لى 

 ومن قول ابن المعتز :

 ورب مؤلة في ثني الذات              یا رب مبكیة فى طى مضحكة

 ومن قولى وقد أوردت فیه ذكر المناصر الأربعة في بیت واحد في آخر القطعة التالیة

 من الشعر :

  ومن بحوالي بلغ أندى سحابها            بلخ سقیاً نافعاً كل بكرة سقى 

  الأماني بعد طول اجتنابها أتته           دیار إذا ما حل ها الحر ساعةً 
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 نوائب یؤذیني ألیم عذابها  مند فارقت أرضها  المت بنفسي

 إذا الریح جاءتني بریا ترابها        سرتى حجفونى یذكى ماؤها نار 

 بالفارسیة : " القمرى "ویقول 

 مخالف اندك وناصح فراوان         بدید ارست عدل و ظلم بنهان 

 العدل واضح ، والظلم مختف ، والمخالف قلیل ، والناصح كثیر  -ومعناه : 

 ومن قولى بالفارسیة :

 عدو را خلاف تو سوزنده ناری                 ولی را وفاق تو سازنده آبی 

 فك یشعل النار في العدو وفاتك یجلب الخصب للولى ، وخلا -ومعناه : 

 ومن قولى أیضاً :

 جون باز کشته دشمن ملك تو خاکسار          تو  باز آب دار خنجر آتش نہی

أضحى عدو ملكك ذلیلا من ماء خنجرك الصقبل المخیف كلهیب النار ،  -ومعناه : 
 كهباء الریح

 : ومن قول مسعود بن سعد

  شیرین و تلخ دهر جشیده               ای سرد و کرم جرخ کشیده 

 یا من احتملت الفلك بحره وقره ، وتذوقت الدهر بحلوه ومرة -ومعناه : 
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 التلميع

الشعر الملمع هو الذي یجمع بین اللغتین الفارسیة والعربیة ، وذلك بأن یجعل 
أن یجعل أحد مصراعي الشاعر بعض المصاریع في منظومته باللغة العربیة ، أو 

البیت عربیاً والآخر فارسیاً ، أو أن یكون أحد الأبیات عربیاً والآخر فارسیاً ، أو أن 
یكون بیتان بالعربیه ثم بیتان آخران بالفارسیة وهكذا ، وقد لا یتقید الشاعر بترتیب 
خاص في ذلك ، كما هو مشاهد في بعض القصائد والغزلیات والترجیعات وغیرها، 

 ترجیع للجامى . ل ذلك هذا البند منومثا

 تازه شد درد عشق و داغ فراق                   لاح برق یُهج الأشواق 

 نیست چون فرقت تو تلخ مذاق           شربت مرگ اگرچه جانسوزست 

  المهراقخل عینى ودمعي             که وخنده نشاط ایصبح  من 

 جان مشتاق کمترین بنده ب              تو بلب جان نازنینی و من 

 لیس تلك الرموز في الأوراق          سر عشق از کتاب نتوان یافت 

 ای بخوبی میان خوبان طاق         چو متاع دو کون عرضه دهند 

 شور و افغان برآید زعشاق          گر تو با این جمال جلوه كنى 

  کر دو عالم همین وصال تو بس                

 بلكه یك پرتو از جمال تو بس                 

 وترجمته :
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 تجدد ألم العشق وكى الفراق !لاح برق یهیج الأشواق ، ف -
 روح، لیست مثل فراقك مرة المذاقإن شربة الموت وإن تكن معرفة ال -
  من أنا وضحكة السرور أیها الصبح ! خل عینى ودمعى المهراق ! -
 أنت بشفتك روح لطیف ، وأنا أقل عبد بروحي المشتاق ! -
  تاب، لیس تلك الرموز في الأوراق لا یمكن إدراك سر العشق من الك  -
في الحسن بین الحسان فرد، حین یعرضون متاع الكونین، یا من أنت  -

 الآفاق
 الضجیج والأنین من العشاق . إذا تجلیت أنت بهذا الجمال ، یتعالى  -
 فوصلك كاف من الدارین ،                    -

 بل یكفي شعاع من نور جمالك .                              

 وهذه الأبیات من قصیدة لجلال الدین الرومى :

 ـودعــــــــــالیوم من الوصل نسیم وسـ

 الیوم أرى الحب على العهد فعودوا                        

 آن یار نبود او رفقست رقیب و بر 

 بی زحمت دشمن دم عشاق شنوداو                        

 یا قلب أبشرك بوصل ورحیق 

 رك الیوم بعودما فاتك من دهـ                      

 شکرست عدو رفته و ما همدم جامیم 
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 بوداو ما سرخ و سپید از طرب و کور و ک                     

 یا حب حنانیك تجلیت بوصل 

 الروح فدا روحـــــك بالروح تجــود                    

 ما را که برای دل حساد جفا گفت 

 امروز چوخلوت شد مارا بستود او                        

 ر قد غلب الشمس بنور مهذا ق

 ودسمن طالعه الیوم على الشمس ی                       

 امروز نقاب از رخ خودماه بر انداخت

 زود او بر طلعت خورشیدومه وزهره ف                       

 وترجمة الأبیات الفارسیة هي :

 ذهب الرقیب ولم یعد الآن لدى الحبیب ، 

 ولذا ـ فهو یسمع صوت العشاق بغیر مضایقة العدو .

 شكرا ـ الله ـ فقد ذهب العدو، ونحن ننادم الكأس،  

 ووجوهنا حمراء وبیضاء من الطرب وهو أعمى وأزرق الوجه .

 افد أغلظ ) الحبیب القول لنا إرضاء الحساد ،  

  فلما خلا بنا الیوم مدحنا . 
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 وقد طرح قمرنا الیوم النقاب عن وجهه ، 

 فاق طلعة الشمس والقمر والزهرة .ف

 والجلال الدین أیضاً :

 یا قمرا طلوع للقمرین سكن 

 حللت على حریمهم في خطر لیأمنوا                    

 وهمنا را غصونه فوق سماء جیا ش

 هزهز في قلوبنا مرحمة لیجتنوا               

 هر کی تو گردنش زدی گشت دراز گردن او 

 ی سوخت گشت بزرگ خرمن او خرمن هر ک                        

 هرکی سرش شكافتي سریفراخت برفلك 

 للبركات مطلع الثمرات معدن                          

 یا سعرا منورا لیس عقیبه دُجى 

 ذاك به مزین أفلح كل منظر                        

 هر کی طرب رها کند پشت سوی وفا کند  

 باز کشاندش بخود با کرم مفتن او                        

 می کشدش که ای رهی از کف من کجار هی
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 "الذین آمنوا"رو بمن آورید هین ها  

 جاء أوان وصلنا یلحقنا بأصلنا

 شممنا عبیره فاتهضوا لتیقنوا                       

 مناخناما بقى انسلاخنا إن هنا 

 في عرفات معشر ابتكروا واحسنوا                           

 وترجمة الأبیات الفارسیة هي :

 كل من ضربت عنقه طالت عنقــــــه ، 

 وكل من أحرقت بیدره كبر بیدره .

 وكل من شججت رأسه رفع رأسه فوق الفلك ،

  یه في البئر أضاءت به الدنیا . وكل من ترد

 كل من یترك الطرب یستدبر الوفاء ،

 یشده إلیه فاتنه بكرمه مرة ثانیة ،

 یشده قائلا : أیها العبد ! أین تنجو من یدى ؟

 «ا إلى هیا یا أیها الذین آمنوا فاتجهو 
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 الاقتباس والتضمین

الاقتباس هو أن یضمن المتكلم كلامه كلمة من آیة أو آیة من آیات كتاب الله 
العزیز ، أو حدیثاً من الأحادیث النبویة الشریفة . والاقتباس من القرآن ثلاثة أقسام : 
مقبول ومباح و مردود ؛ فالمقبول ما كان في الخطب والمواعظ ومدح النبي صلى الله 

لك ، والمباح ما كان في الغزل والرسائل والقصص . والمردود علیه وسلم ( ونحو ذ
 على ضربین : 

بنى  أحد أحدهما : ما نسبه الله تعالى إلى نفسه وینسبه المتكلم إلى نفسه ، كما قیل
إیابهم ، ثم إن علینا  فیها شكایة من عماله : إن إلینا مروان أنه وقع على مطالعة

 حسابهم .

 والأخر : تضمین آیة كریمة في معنى هزل ، كقول القائل :

 هیهات هیهات لما توعدون                   أوحى إلى عشاقه طرفه 

 لمثل ذا فلیعمل العاملون           خلفه           وردفه ینطق من 

 كقول الحریري : رج به المقتبس عن معناهیخ والاقتباس على نوعین : نوع لا 

أنشد فأغرب، وقول فرید الدین المطار  فلم یكن إلا كلمح البصر أو أقرب حتى
 (  )رضي الله عنه بالفارسیة في مدح أبى بكر الصدیق

 خواجه اول که اول بار اوست

 اوست  "ثاني اثنین إذ هما في الغار "

 والمعنى :
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 السید الأول الذى هو أول صاحب ، وثاني اثنین إذها في الغار . 

 وقوله في نعت الرسول صلى الله علیه وسلم : 

 خویشتن را خواجه عرصات گفت 

 إنما أنا رحمة مهدات ، گفت                          

 

 والمعنى : 

 إنما أنا رحمة مهداة .  لقد قال سید العرصات لنفسه :  -

 والنوع الثانى أن یخرج به المقتبس عن معناه كقول ابن الرومي : 

 لئن أخطأت في مدحیـــ ك ما أخطأت في منعى 

 بواد غیر ذي زرع          لقد أنزلت حاجاتي 

فالمقصود بالوادى غیر ذي زرع في الآیة الكریمة أرض مكة ، ولكن الشاعر كنى به 
. ومن هنا نرى الشاعر قد أتي بلفظ الق رآن لا على  عن الرجل الذى لا یرجى نفعه

 كونه نفس المقتبس منه ، ولكن على أنه لفظ القرآن .

 ومن المقتبات المقبولة قول شیخ شیوخ حماة :

 حتى انقضت وأدامتني على وجل         حسن طلعتهبا نظرة ما جلت لى 

 فقال لى خلق الإنسان من عجل         عاتبت إنسان عینى في تسرعه 
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 وممثله :

 ونهار مبسمه إذا جلاها              قسما بشمس جبینه وضحاها  

 وبلیل صدفیه إذا یغشاها                 وبنار خدیه المشمشع نورها

 صدقت وأفلح من بذا زكاهـا                 لقد ادعیت دعاویا في حبه     

 قد ألهمت بفجورها تقواها                 فنفوس عذالى علیه وعذرى     

 والعذل منبعث له أشقاها                فالعذر أسعدها مقیم دلیله     

 ول الشیخ شهاب الدین بن حجر العسقلاني : وق 

 لما جرى كالبحر سرعة سیره             خاض العواذل في حدیث مدامعي 

 ضوا فی حدیث غیره حتى یخو                     هواكم فحبسته لأصون 

والتضمین على نوعین : نوع یضمن فیه الشاعر شعره آیة أو حدیثاً لیؤید به مبدأ أو 
في شعر الشعراء المتصوفة ، كقول جلال فكرة ویقوم بتفسیره وشرحه ، ویكثر هذا 

 الدین الرومي في المثنوى : 

 گفت چون دید منت از خود نبرد

 این چنین جانرا بباید زار مرد                     

 چون نبودی فانی اندر پیش من 

 فضل آمد مرترا گردن زدن                     



132 
 

 جز وجه او « كل شيء هالك 

 چون نه در وجه او هستی مجو                     

 که اندر وجه ما باشد فناهر 

 نبود جزا« ل شيء هالك ك                     

 والمعنى :

 نفسك  عنقال : ما دامت رؤیتك لى لم تفنك  

 نبغي لهذه الروح أن تموت ذلیلة .فإنه ی  

 قد صار من الأفضل ضرب عنقك ى ، فولما لم تفن أمام

 كل شيء هالك إلا وجهه ، ومادمت لست فى وجهه فلا تطلب البقاء .  

 فكل من یفنى فى وجهنا ، لا یكون جزاؤه ، كل شيء هالك . 

 وقوله :

 اولیا اصحاب کهف اند ای عنود

 در قیام و در تقلب هم رقود                        

 

  کشد شان بی تکلف در فعال  می

 ذات الیمین ذات الشمال» بی خبر                        



133 
 

 ات الیمین فــ ل حسن چیست آن ذ

 چیست آن ذات الشمال اشغال بدن                            

 وترجمته :

 الأولیاء هم أصحاب الكهف أیها العنید ، 

 في القیام والتقلب هم رقود .

 والله یقلبهم بلا تكلف في الفعال ، 

 دون علمهم ، ذات الیمین وذات الشمال .

 وما ذات الیمین ؟ إنها الفعل الحسن ،     

 ا أشغال البدن .وما ذات الشمال ؟ إنه   

 

 وقول السعدي الشیرازي ..

 دو چیز حاصل عمر است نام نیك وثواب 

 كل من علیها فان » وزین دو در گذری                       

 والمعنى :

 ر شیئان : الذكر الحسن والثواب ،حاصل العم

 وإذا تجاوزت هذین، فكل من علیها فان .
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 ا ضمن فیه معنى الحدیث النبوى قول الشاعر :ومم    

 

 قال لي .. الخ

قال تمام  لم تغربت قلت قال رسول الله والقول منـــــــه نصح سافروا تغنموا فقال وقد 
 الحدیث صوموا تصحوا 

 وقول جلال الدین : 

 با توکل زانوی اشتر ببند                 گفت پیغمبر بآواز بلند 

 كاهل مشو در سیبتوکل  از    شنو  ( رمز ) المکاسب حبیب الله

 والمعنى :

 قال النبي بصوت عال، اعقل البعیر مع التوكل ) اعقلها وتوكل ( 

 واستمع إلى رمز الكاسب حبیب الله ،، ولا تكسل في السبب من التوكل.

و النوع الثاني : أن یدخل الشاعر في شعره على سبیل التمثیل والعاریة لا على 
 بیتا أو بیتین من قول شاعر آخر  سبیل السرقة ، مصراعا أو

على  ورا ، وأن تكون هناك إشارة صریحةویجب أن یكون بیت التضمین مشه
التضمین، بحیث تزول تهمة السرقة عن الشاعر لدى سامعیه ، كقول رشید الدین 

 :الوطواط بالعربیة 

 فاقبله فالعذر عند الحر مقبول              ذنبي كثیر وعذرى فیه متضح 
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 والعفو عند رسول الله مأمول            نبأت أن رسول الله أو عدنى 

 وقول السعدي الشیرازي :  

 چه خوش گفت فردوسی پاکزاد 

 که رحمت بر آن تربت پاك باد                     

 میازار موری که دانه کش است

 جان دارد و جان شیرین خوش است  که                        

 :والمعنى

 ما أحسن ما قال الفردوسى الطاهر المولد ، فلتكن الرحمة على تربته الطاهرة: 

 لا تؤذ النملة حاملة الحبة فإن لها روحا ، والروح الحلوة عزیزة .
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 الختام حسن

وسماه  عرف هذا النوع من أنواع البدیع عند ابن حجة الحموى بهذا الاسم،
، (صاحب حسن التوسل ) براعة المقطع ، واطلق علیه(التیفاشي ) حسن المقطع 

ویكون بأن یجعل الشاعر آخر أبیات القصیدة مستملحا مستعذبا، وأن یختمها بألفاظ 
فصیحة ومعانى لطیفة . ولا بد أن یحسن في هذا غایة الإحسان لأنه آخر ما یبقى فى 

 دون سائر الكلامالأسماع ، وربما حفظ من 

مدح بها  ومن المجیدین فى حسن الختام أبو نواس ، حیث قال في خاتمة قصیدة 
 الخصیب :

 وأنت بما أملت منك جدیر                 جدیرٌ إذ بلفتك بالمنى  ينوإ

 وإلا فإني عاذر وشكور              فإن تولني منك الجمیل فأهله 

 ویقول الأرجاني في ختام قصیدة :

 فإنك في هذا الزمان فرید          ا حأبقى لك الدهر كاش بقیت ولا

 وجودك طوق والبریة جیـــــد         علاك سوار والممالك معصم 

 شیوخ حماة في ختام مدیح للمظفر :ویقول شیخ 

 تدین لك الدنیا وتصفولك الأخرى         فلا زلت ذا ملك جدید مؤید 

 وما الطول إلا أن یطیل لك العمر       ل للأیام طول على الورى ولا زا

 ویقول العزى : 
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 وهذا دعاء للبریة شامل       اء الدهر یا كهف أهله بقیت بق

 ویقول المتنبي في ختام مدیح نبوى : 

 علیك صلاة ربك والسلام         وأعطیت الذي لم یعط خلق 

في مدح السلطان محمود  ومثال هذه الصنعة فى الفارسیة قول الفرخى في ختام قصیدة
 الغزنوى :

 تا درخت نار نارد عنبر و کافور بر

 نیارد سنبل و شمشاد بار  تا درخت گل                    

 اط ستا زدیبا بفکند نوروز بر صحرا ب

 تا ز دریا برکشد خورشید برگردون بخار                  

 دیر باش و دیر زی و کام جوی و کام یاب 

 شاه باش و شادزی و مملکت گیر و بدار                   

 وقول العنصري :

 تا همی گردد فصول عالم از گشت فلك 

 ز و گاه تیر و که زمستان که بهارکه تمو                          

 شاه را سر سبز باد و جان بجای وتن قوی 

 تیغ تیز وامر نافذ بادش ودل شاد خوار                         



138 
 

 تاجداران جهان پیش بساطش خاکبوس 

 دشمنان ملک از گرد سپاهش خاکسار                        

 ى فى ختام قصیدة في مدح السلطان مسعود الغزنوى : وقول المنوچهر 

 دایم بری امیرا با عزت و جلالت 

 فضل تو بختیاری ملك تو اختیارى                        

 زیر تو تخت زرین بر سرت چتر دیبا

 زینو صف غلامان زانسو صف جواری                       

 وترجمته :

 عزة وجلال أیها الأمیر ،ائما في عش د

 وفضلك سعید فتى، وملكك اختیارى .

 بي ، وفوق رأسك المظلة الحریریة،وتحتك التخت الذه

 لحانوعلى هذا الجانب صف من الغلمان، وعلى ذلك الجانب صف من ا

 في مدح السلطان سنجر السلجوقى : وقول المعزى فى ختام قصیدة

 تا عقل شناسنده تمامست بدانش

 تا مهر فروزنده بلندست بجوزا                      

 زیر علم فتح تو بادا همه عالم 
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 زیر قدم عدل تو بادا همه دنیا                        

 شمشیر تو برنده و دست تو دهنده

 فرمان تو پاینده و بخت تو توانا                       

 و ترجمته :

 ادام العقل العارف تاماً بالعلم،م

  ،في الجوزاء لساطعةوما دامت الشمس ا

  ، فتحك لیكن العالم كله تحت علم

 ولتكن الدنیا جمیعها تحت قدم عدلك .

 ولیكن سیفك باترا ، ویدك مانحة ، 

 وأمرك قائما ، وبختك سعیداً قویا .

 دعاء التأیید أواخر القصائد بسمى في الفارسیة وهذا الدعاء الذى یقال في

 

 

 


